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مقدمه

آن گاه کــه خســته و ملــول از کشــاکش بازی‌هــای رزوگار، بــه گوشــه‌ای 
خزیــده در فکــر فــرو می‌رویــم کــه مــن کیســتم؟ آن گاه کــه از اســارت خــود 
ــه در  ــم و آن گاه ک ــتوه می‌آیی ــه س ــتی ب ــی و ناراس ــان نادان ــگال نامهرب در چن
ــم. از  ــات می‌جویی ــرده، آب حی ــنگی ک ــاس تش ــی، احس ــۀ زندگان ــه لحظ لحظ
نابرابــری، بی‌عدالتــی و ســردرگمی و پوچــی رنجیــده، چــراغ هدایــت می‌طلبیــم 
ــیدن را حــس  ــدن و رس ــا، رهی ــود آرزوی گسســتن بنده ــود خ ــاق وج و از اعم
ــان را  ــتارگانی درخش ــت زای روزگار، س ــت دهش ــی و ظلم ــم، در تاریک می‌کنی

خواهانیــم تــا راه را از بیــراه بیابیــم.
ــه  ــت ک ــی اس ــگ حقایق ــش آهن ــا و پی ــرا»س« راهگش ــۀ زه فاطم

ترجمــان معنــای آزادی، زیبایــی، مقاومــت و رهایــی اســت.
شــکوه پارســایی، رفعــت مرتبــت و وزانــت علمــی او فرهنگــی را ســاحته 

اســت کــه تشــیع علــوی می‌نامنــد.
ــزال الهــی چــه نســبتی اســت؟  ــت لای ــا خالقی ــن اســوۀ هســتی را ب ای
ــا  ــد »ان ــه گفته‌ان ــش اســت ک ــق خوی ــات خال ــۀ مباه ــه مای ــن گون ــن زن ای ای

ــت. ــه»س«  اس ــر« فاطم ــاک الکوث اعطین
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و رییــس مکتــب اســام راســتین و تشــیع نــاب محمــدی، امــام 
صــادق»ع« می‌فرمایــد: هــرگاه خــدای را بــه ترحــم طلبیــدی او را بــه 

فاطمــه»س«  ســوگند ده کــه نیایشــت بــه اصابــت گرایــد.
زن را چه فضیلتی بالاتر و چه معلمی جز فاطمه»س«  شاید؟

و چــه زیبنــده اســت بــر قامــت رســایش و بــر ســیمای ملکوتیــش کــه 
خــدای جهانیــان و پــروردگار عالمیــان تولــدش را بــر پیامبــر»ص« خــود مبــارک 

قلمــداد کــرده او را خیــر کثیــر نامیــد.
بسم الله الرحمن الرحیم

انا اعطیناک الکوثر. فصلّ لرّبک وانحر. انّ شانئک هوالابتر.
ای پیمبــر، مــا تــو را کوثــر عطــا بنموده‌ایــم. پــس نمــاز شــکر بگــزار و 

شــتر بنمــای نحــر. دشــمن بدخــواه تــو بی‌شــک عقیــم و ابتــر اســت.
ــه در  ــی پرعظمــت اوســت ک ــاه از زندگان نوشــتۀ حاضــر گزارشــی کوت
ــوی،  ــات معن ــخ حی ــد تاری ــارک بلن ــر ت ــش ب ــر خوی ــاه عم ــدت کوت ــول م ط

ــم. ــت عظی ــانی اس نش
زندگانــی سراســر حکمــت او آمیختــه اســت بــه: هجــرت، جهــاد، عبادت 

و پارســایی، ســخنوری، مبارزه، شــهامت و شــهادت.
ــۀ  ــر گرانمای ــی دخت ــار و زندگان ــر گفت ــی ب ــا نگاه ــا ب ــودم ت درصــدد ب

ــم. ــه، در راه نمان ــه‌ای برگرفت ــرم)ص(، توش ــول اک رس
ایــام خجســته‌ای کــه بــه تحقیــق و جســتجو دربــارۀ زندگانــی فاطمــۀ 
ــدم و  ــود و در تمامــی دقایقــی کــه خوان ــدر ب ــس گرانق ــم ب زهــرا»س« پرداخت

ــدم. ــدم و دی ــه خوان ــتم از آنچ ــد گش ــوظ و بهره‌من ــتم محظ نگاش
می‌ســزد کــه تــا تاریــخ می‌مانــد و تــا آدمــی بــر زمیــن اســت جمــات 

بلنــد خطبــۀ شــیوایش بــر قلوبمــان ســاری و رســم زیســتن را آری!



گاه صــدای غــم آلــود ضجــۀ آن دختــرک خردســال را کــه بــا شــقاوت تمام 
زنــده بــه گــور می‌شــد، می‌شــنوم: رنــج، درد و فلاکــت زنــان بیچــاره‌ای کــه درهــر 

مــاه، ایامــی را از خانــۀ خــود رانــده می‌شــدند، بــا تمــام وجــود احســاس می‌کنــم.
ــه  ــادر ک ــرآن م ــر وصــف ناپذی ــاک و تأث صــدای شــکایت، چهــرۀ غمن
دختــری زاده تــا همــۀ درد، رنــج و محنتــی را کــه خــود بــه دوش کشــیده بــود 

بــدو بســپارد، همــۀ وجــودم را مــی‌آزارد.
ــغ کالای  ــان و مبل ــان عری ــرپناه، زن ــان بی‌س ــه عری ــرکان نیم گاه دخت
مصرفــی، رقاصک‌هــای بی‌هــدف در ســریال شــوم بندگــی و بردگــی، چشــمانم 

را از دیــدن مأیــوس و گوشــم را از شــنیدن پشــیمان می‌کنــد.
ــر از  ــب، بی‌خب ــم مذه ــه اس ــی ب ــدن زنان ــا دی ــت: ب ــوان گف ــه می‌ت چ
ــوار کــه همــۀ وجودشــان  ــی‌درد‌ و ســنگ بردی زمــان، بی‌اطــاع از اجتمــاع و ب

ــازار و خانــه اســت؟ خلاصــۀ راه میــان ب
ــفۀ  ــۀ فلس ــواب هم ــاق خ ــخ و ات ــن مطب ــه بی ــذل! در خان ــه دور مبت چ

ــان. وجودش

طلوع نور
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گرماگــرم ایــن اندیشــه‌ام کــه زن چیســت؟ ای خــدای بــزرگ تــو چــرا 
ــنگین و  ــی س ــان مرگ ــش چون ــوم و حیات ــن ش ــن چنی ــا ای ــدی ت زن را آفری

ســرد باشــد؟
خانــه‌ای محقــر، پــدری جــوان، مــادری ســالخورده و این دختر خردســال 
بــه اســم فاطمــه»س«  همــۀ خیالاتــم را در هــم ریخــت و نــور تابنــاک حیــات 
ــه  ــم ب ــۀ توان ــا هم ــرد. ب ــوف ک ــود معط ــه خ ــوریده‌ام را ب ــکار ش ــدش اف جاوی

دنبالــش خواهــم گشــت تــا بیابمــش.
می‌جویم تا بینمش.

آن گاه کــه او دیــده بــه جهــان گشــود*، تیرگــی جهــل، هیــچ روزنــه‌ای 
بــه نــور واننهــاده بــود.

ــار،  ــی، قم ــی، زن بارگ ــاده نوش ــتی، ب ــت پرس ــود: ب ــیاهی ب روزگار س
ــان! ــۀ مردم ــای اندیش ــی و... منته ــال، طالع‌بین ــزی، ف ــگ و خونری جن

ــور و ...  ــمارش قب ــر، ش ــروت، تکاث ــر ث ــر ب ــدان، تفاخ ــمارش فرزن ش
افتخــار و جــال مــردم اســت. داشــتن دختــر، ننــگ اســت و تنهــا گریــزگاه ایــن 

ــه دامــان گــور! ننــگ، ســپردن دختــر ب
پرورشــگاه فاطمــه»س« خانــۀ محقــری اســت پــر از مهــر پــدری، و نزولگاه 
وحــی، پــدرش، محمــد»ص« آمــده اســت تــا جهالــت را برگیــرد، فســاد و تباهــی 
را تمامــی بخشــد و مــردم را هدایــت کنــد از حضیــض جهالــت بــه اوج فرزانگــی.

*- جــز ابراهیــم کــه از کنیزکــی آزاد شــده، بــه نــام ماریــۀ قبطیــه متولــد شــد، دیگــر فرزنــدان 

پیغمــر: زینــب، رقیــه، ام کلثــوم، فاطمــه»س«، قاســم و عبداللــه همگــی از خدیجه‌انــد.

ــی کــه عمــوم  ــد. در حال ــارۀ روز و تاریــخ ولادت فاطمــه زهــرا»س« اختــاف دارن ــخ نویســان درب تاری

نویســندگان ســیره و مورخــان اهــل ســنت و جماعــت، تولــد فاطمــه»س« را پنــج ســال پیــش از بعثــت 

نوشــته‌اند، تذکــره نویســان و علــای بــزرگ شــیعه معتقدنــد وی ســال پنجم بعثت متولد شــده اســت.
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ــا  و فاطمــه»س«* شــاگرد مکتــب محمــد»ص« اســت. از خردســالی ت
واپســین ســاعات حیــات تاریــخ شــاهد ایــن مدعاســت.

ــد  ــان، محم ــزرگ جه ــم ب ــرد، از معل ــت خُ ــی اس ــه کودک آن گاه ک
ــم  ــال عظی ــتن نه ــک، رس ــوزد. از نزدی ــی می‌آم ــی»ص«، درس زندگ مصطف
ــرَد، راســتی و حقیقــت را نظــاره می‌کنــد. و در جــان شــیرین، زخــم  دانــش، خِ

ــد. ــاس می‌کن ــت را احس ــخ حقیق ــکاه تل جان
او از مربــی آدمیــان، درس توحیــد و یقیــن، ایمــان، تقــوا، صبــر و اتصــال 

و قــرب بــه خــدا را نیــک می‌آمــوزد. بــه شــهادت تاریــخ!

*- امــام صــادق»ع« می‌فرمایــد: فاطمــه»س« در بــارگاه خــدا دارای نــه نــام اســت کــه عبارتنــد 

از: فاطمــه، صدیقــه، مبارکــه، طاهــره، زکیــه، راضیــه، مرضیــه، محدثــه و زهــرا

الــف( فاطمــه: فاطمــه وصفــی اســت از مصــدر »فطَــم« و فطــم در لغــت عــرب بــه معنــی 

بریــدن، قطــع کــردن و جــدا شــدن آمــده اســت.

فاطمه را فاطمه نامیدند زیرا: 1- خدا او و پیروانش را از آتش در امان داشته است.

2- خدا او را از هر ناپسندی در امان داشته است.

ب( صدیقه: صدیقه به معنای بسیار راستگو است.

ج( مبارکــه: و خــدای مهربــان در وجــود گرانمایــۀ بانــوی اســام، انــواع بــرکات را قــرار داد، نســل 

پــر افتخــار پیامــر را زا او آفریــد و خیــر بســیار در نســل او قــرار داد.

ــه خاطــر پاکــی و پاکیزگــی‌اش از هــر پلیــدی و هــر عارضــه‌ای طاهــره نامیــده  د( طاهــره: ب
ــا یریــد اللــه لیذهــب عنکــم الرجــس اهــل البیــت و یطهّرکــم تطهیــراً«1 شــده اســت. »انّ

ــی و  ــام معان ــه تم ــه ب ــه آن وجــود گرانمای ــت اســت ک ــن حقیق ــام نشــانگر ای ــن ن ــه: ای ه( زکی

مفاهیــم پــاک و پاکیــزه و بــه ارزش‌هــای اخلاقــی آراســته و از همــۀ نقــاط منفــی پیراســته اســت.

و،ز( راضیــۀ مرضیــه: آن حــرت بــه همــۀ فــراز و نشــیب‌ها و ناگواری‌هــای زندگــی کــه براســاس 

تقدیــر حکیمانــۀ الهــی برایــش پیــش آمــد، خشــنود بــود و از ایــن رو او را راضیــه نــام نهادند.

ح( محدّثــه: فاطمــه را بــدان جهــت محدّثــه نامیده‌انــد کــه فرشــتگان از آســان فــرود آمــده 

و بــا او گفتگــو می‌کردنــد. همانگونــه کــه بــا مریــم.

ط( زهــرا: آفریــدگار هســتی نــور فاطمــه را بســان مشــعلی فــروزان آفریــد و آن را بــر 

ــور  ــه ن ــه ب ــای هفت‌گان ــان‌ها و زمین‌ه ــه آس ــود ک ــت و آن گاه ب ــرش آویخ ــای ع کنگره‌ه

ــد. ــرا« نامیدن ــت او را »زه ــن جه ــه همی ــد و ب ــاران گردی ــه نورب فاطم
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ــج،درد،  ــه رن ــت ب ــه اس ــد»ص« آمیخت ــر محم ــه دخت ــی فرزان زندگ
ســختی و مشــکلات فــراوان، زورمنــدان، زر انــدوزان، حیلــه پیشــگان نابخــرد، 
ــد.  ــر می‌بین ــت و تحقی ــه‌ای، اهان ــه گون ــد. هــر روز ب ــدرش را دشــنام می‌دهن پ
ایــن دختــر خردســال،  فاطمــه! می‌بینــد کــه پــدر،  مــردم را بــه خــدای خالــق 
هســتی می‌خوانــد، نــدای اقــرء بســم ربــک الــذی خلــق... ســر می‌دهــد و بــاز 

ــر... ــی خس ــان لف ــه ان الانس ــردم را ک ــد م می‌خوان
از بدی دور می‌خواند که ویلُ لکل همزة لمزه

ــتان  ــد، و دس ــه»س« می‌اندازن ــدر فاطم ــر و دوش پ ــر س ــکمبه ب ش
ــک و مهربــان فاطمــه پــدر را می‌پیرایــد. کوچ

ــوزد  ــدر می‌آم ــد و پ ــد و هتــک حرمــت می‌کنن ــران دشــنام می‌دهن کاف
و پیامــش را تعلیــم می‌کنــد و شــکیبایی پیشــه.

و فاطمــه»س« نیــز درس شــکیبایی را تمریــن می‌کنــد. و از پــدر 
پایمــردی و پایــداری در ابــاغ رســالت را نیــک می‌آمــوزد.

دشــمن ســخت‌گیرانه، بــدون لحظــه‌ای درنــگ تــا می‌توانــد آزار و فشــار 
ــس  ــد. پ ــای درآی ــد»ص« از پ ــا محم ــت ت ــار اس ــد و در انتظ ــزون می‌کن را اف
ــد،  ــرون می‌کنن محمــد»ص« را و هــر آن کــه  او  را خواهــان اســت از شــهر بی
ــر دوش  ــرت ب ــی نف ــا تمام ــود را ب ــم خ ــۀ خش ــردی، تازیان ــخت بی‌خ روزگار س
ــت  ــینه و پش ــوازد. و س ــد، می‌ن ــه او را می‌طلب ــس ک ــر آن ک ــد»ص« و ه محم
محمــد، یــاور و خویــش محمــد، در فشــار هولنــاک نابخــردان فشــرده می‌شــوند.
درۀ ابوطالــب، تبعیــدگاه کســانی می‌شــود کــه از تیرگــی جهالــت خــود 
ــانی  ــد و کس ــان آورده‌ان ــد»ص« ایم ــه محم ــی، ب ــم گیت ــه معل ــده، ب را وارهانی
ــد،  ــان محم ــه دام ــی ب ــاد و تباه ــدن از فس ــتن و وارهی ــن، دانس ــرای آموخت ب

ســخت آویخته‌انــد.
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دشــمن، دون صفتانــه نــان، آب، رفــت و آمــد، ازدواج و معاملــۀ بــا هــر 
کــس قریــن و همجــوار محمــد»ص« در درۀ خشــک و تفتیــدۀ ابوطالــب اســت 

ــه او می‌‍زیــد را ، منــع کــرده اســت. ــا ایمــان ب و ب
ــورد.  ــم می‌خ ــه، رق ــزان فاطم ــرگ عزی ــد و م ــان می‌چرخ ــۀ زم عراب
ــش را  ــب مهربان ــد. قل ــی او رخ می‌نمای ــهمگین در زندگ ــخت و س ــی س آزمون

ــی دارد. ــکاه، در پ ــی جان ــخت آزرده و حزن س
ــب. فاطمــه ســترگ و اســتوار  مــرگ مــادرش، خدیجــه و مــرگ ابوطال
از کــوران آزمــون بــدر آمــده، محنــت و انــدوه را دســتمایۀ پــرورش رشــادت و 
ــدرش  ــه پ ــون ک ــد و اکن ــتوارتر گام می‌زن ــس اس ــن پ ــازد، زی ایســتادگی می‌س
ــت،  ــت داده اس ــب را از دس ــون ابوطال ــاوری چ ــه و ی ــون خدیج ــواری چ غمخ

ــدرش. ــادر پ ــا، م ــه ام ابیه ــب ب ــردد؛ و ملق ــدر می‌گ ــج پ التیام‌بخــش رن
مگــر چشــمانی کــه بــه حقیقــت روشــن شــده اســت، مگــر قلب‌هایــی 
کــه بــه نــدای عدالــت محمــد»ص« آری گفتــه اســت بــا فشــار و ارعــاب بســته 

ــد؟ ــته، روی می‌گردان گش
نــه! وقتــی محیــط ســخت می‌گیــرد و شــرایط، مانــدن را پذیــرا نیســت، 
ــرا  ــد»ص« را پذی ــدای محم ــه ن ــی ک ــت قامتان ــد و راس ــا می‌یاب هجــرت معنن

ــد. شــدند، از مکــه هجــرت می‌کنن
ــع کشــتن محمــد»ص« در  ــزرگ محمــد، تنهــا مان ــب، حامــی ب ابوطال
مکّــه می‌میــرد. و مکیــان شــعله‌های ایمــان را می‌بیننــد کــه زبانــه می‌کشــد و 
هــر خانــه و هــر قبیلــه‌ای دامنگیــر شــده اســت، پــس حربــه‌ای می‌اندیشــند کــه 
محمــد»ص« را بــا شــراکت هــم بکشــند. دارالنــدوه محــل اجــاس شوراســت 
ــا شمشــیری آختــه ســر  و حاصــل شــور آن اســت کــه از هــر قبیلــه، جوانــی ب
ــد»ص«  ــر محم ــیرها ب ــان شمش ــگام و همزم ــد»ص« رود و هم ــت محم وق
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فــرود آیــد تــا بــا پرداخــت خونبهــا از محمــد»ص« و دینــش آســوده گردنــد.
ــه دیــن  ــان را ب ســیزده ســال از اولیــن روزهایــی کــه محمــد»ص« آن
ــه  ــا ک ــال از آن روزه ــیزده س ــز س ــت. و نی ــته اس ــرده، گذش ــوت ک ــدا دع خ
علــی»ع« ، دیــن محمــد»ص« را پذیــرا شــد می‌گــذرد. ســیزده ســال ســختی، 

ســیزده ســال اســتقامت.
ــا ســیاهی شــب،  ــی»ع« ، شــب در بســتر محمــد»ص« اســت. ت و عل
ســیاهکارن را فریفتــه، محمــد»ص« در امــان مانــد. و علــی»ع«  بــا قلبــی مملــو 
از ایمــان بــه خــدا و بــا وفــادرای تمــام بــه محمــد»ص« فرســتادۀ او، شــب در 
بســتر محمــد»ص« می‌خوابــد تــا هجــرت محمــد»ص« میســر گــردد و تاریــخ 
ــرادرش علــی»ع«  را  ــوه از جوانمــردی و رشــادت محمــد»ص« و ب اوراقــی انب

ثبــت کنــد.
ــه  ــه شــهری ک ــد از زادگاهــش ب ــز هجــرت می‌کن و فاطمــه»س« نی
ــدا  ــد و خ ــن می‌افکن ــه زمی ــتر ب ــمن او را از ش ــت. دش ــده اس ــدر او را خوان پ
مرتبــۀ او را رفعــت می‌بخشــد، کــه در راه خــدا هجــر ت می‌کنــد و بــه 

ــدا. ــول خ ــان رس فرم
ــز.  ــنت‌ها نی ــتن س ــم شکس ــد و در ه ــا می‌آی ــتن بت‌ه ــدای شکس ص
محمــد، آرام آرام، ســالیان رنــج را پشــت ســر می‌نهــد و پایه‌هــای فرهنگــی را 
ــر آن اســتوار می‌گــردد.  ــوی و شــیوۀ فاطمــی ب ــا می‌نهــد کــه طریقــت عل بن
ــن  ــان را جایگزی ــم کیش ــان ه ــرادری در می ــد ب ــه پیون ــت ک ــن روس و از ای
هم‌خونــی و اصالــت حســب و نســب در نظــر عــرب می‌گردانــد و خــود بــرادر  

ــود. ــی»ع« می‌ش عل

ازدواج
ــون  ــز خردســالی فاطمــه»س« طــی شــد. هــم اکن روزگار ســخت و نی
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ــه  ــی و زمان ــت اجتماع ــاز*. موقعی ــی را آغ ــی نوین ــد و زندگ ــتی ازدواج کن بایس

ــدر  ــه پیغمــر گفــت: پ ــی»ع« ب ــه نقــل زا کشــف الغمــه آمــده اســت:2 عل *- در بحارالانواری

و مــادرم فــدای تــو بــاد تــو می‌دانــی کــه مــرا در کودکــی از پــدرم ابوطالــب و مــادرم 

فاطمــه»س« بنــت اســد گرفتــی، و در ســایۀ تربیــت خــود پــروردی و در ایــن پــرورش از پــدر 

و مــادر بــر مــن مهربانــر بــودی. و مــرا از سرگردانــی و شــک کــه پــدران مــن دچــار آن بودنــد 

رهانیــدی، تــو در دنیــا و آخــرت تنهــا مایــه و اندوختــۀ مــن هســتی. اکنــون کــه خــدا مــرا بــه 

تــو نیرومنــد ســاخته اســت، می‌خواهــم بــرای خــود ســامانی ترتیــب دهــم و همــری انتخــاب 

کنــم. مــن بــرای خواســتگاری فاطمــه»س« آمــده‌ام. آیــا دخــرت را بــه مــن خواهــی داد؟

ام ســلمه گویــد چهــرۀ رســول خــدا از شــادمانی برافروخــت و در روی علــی»ع«  خندیــد و گفت: 

آیــا چیــزی داری کــه مهریــۀ دخــرم باشــد؟ علــی»ع«  گفــت: حــال مــن بــر تــو پنهــان نیســت. 

جــز شمشــیر و شــری آبکــش چیــزی نــدارم. پیغمــر گفــت: شمشــیر را بــرای جهــاد و شــر را برای 

آب دادن نهال‌هــای خرمــا و بارکشــی در ســفر می‌خواهــی. هــان زره را مهــر قــرار می‌دهــم.

امیــر مؤمنــان»ع« بــه دســتور پیامــر»ص« زره را فروخــت و پــول آن را بــه آن بزرگــوار تقدیــم 

داشــت و پیامــر»ص« آن پــول را بــه ســه بخــش تقســیم کــرد، و بخشــی از آن را بــرای خریــدن 

وســایل زندگــی بــه عنــوان جهیزیــه و بخــش دیگــر آن را بــرای تهیــۀ عطریــات عروســی قــرار 

داد و ســومین بخــش آن را نــزد »ام ســلمه« ســپرد تــا بــه هنــگام فرارســیدن شــب عروســی آن 

را بــه امیرمونــان بازگرداانــد تــا بتوانــد از میهمانــان خویــش پذیرایــی کنــد.

ــی»ع«  گفــت:  ــه : عل ــد ک ــف می‌کن ــی شــیخ طوســی توصی ــل از امال ــه نق ــز مجلســی ب و نی

ــی؟  ــد چــرا فاطمــه را از پیغمــر خواســتگاری نمی‌کن ــد و گفتن ــزد مــن آمدن ابوبکــر و عمــر ن

مــن نــزد پیغمــر رفتــم. چــون مــرا دیــد خنــدان شــد.

-ابوالحسن برای چه آمده‌ای؟

- من پیوندم را با او وسبقت خود را در اسلام و جهادم را در راه دین برشمردم.

فرمود راست می‌گویی. تو فاضلتر از آنی که برمی‌شماری!

گفتــم: بــرای خواســتگاری فاطمــه آمــده‌ام. گفــت: علــی»ع« ، پیــش از تــو کســانی بــه 

خواســتگاری او آمــده بودنــد امــا دخــرم نپذیرفــت. بگــذار ببینــم وی چــه می‌گویــد. ســپس 

بــه خانــه رفــت و بــه دخــرش گفــت: علــی»ع«  تــو را از مــن خواســتگاری کــرده اســت. تــو 

پیونــد او را بــا مــا و پیشــی او را در اســام می‌دانــی و از فضیلــت او آگاهی.زهرا»س«بــی آنکــه 

چهــرۀ خــود را برگردانــد خامــوش مانــد. پیغمــر»ص« چــون آثــار خشــنودی در او دیــد گفــت: 

اللــه اکــر، خاموشــی او علامــت رضــای اوســت.

خطبــۀ زناشــویی خوانــده می‌شــود وزهــرا»س« بــه عقــد علــی»ع«  در می‌آیــد امــا مدتــی طــول 

می‌کشــد تــا دخــر پیامــر»ص« بــه خانــۀ شــوهر بــرود. مجلســی در روایــت خــود ایــن مــدت را 

یــک مــاه نوشــته اســت. در حالــی کــه بعضــی آن را یــک ســال و بیشــر هــم نوشــته‌اند.
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ــه  ــان ب ــیار کس ــت و بس ــد اس ــدرش قدرتمن ــت. پ ــر اس ــه‌ای دیگ ــاً گون کام
گــردش. خواســتگاران متعــددی دارد: یکــی زورمنــد اســت و یکــی زردار، یکــی 
ســردار اســت و دیگــری خوشــنام... فاطمــه، علــی»ع«  را برمی‌گزینــد چــرا کــه 

ــد. ــن نمی‌خواه ــز ای ــراغ دارد. و ج ــوا س ــت و تق در وی فضیل
بی‌تردیــد فاطمــه»س« می‌دانــد کــه علــی»ع«  تنگدســت اســت و فقیــر 
ــش  ــال‌ها پی ــی»ع« را از س ــه، عل ــیر. فاطم ــر، اس ــتان روزگار حقی ــه در دس و ن
ــک  ــی»ع«  را از نزدی ــت عل ــد و عظم ــی زه ــان، زیبای ــکوه ایم ــد، ش می‌شناس
دیــده اســت و در تمامــی ســختی‌ها و طــی ســال‌های گذشــته او را هــم دوش و 
همپــای پــدر دیــده اســت. و هــر دو شــاگرد مکتــب محمــد»ص« بوده‌انــد. هــر 
دو خالصانــه مؤمــن بــه طریقــت محمــد»ص« بوده‌انــد و هــر دو می‌خواهنــد در 

کنــار هــم باشــند تــا خــدا را بپرســتد و محمــد»ص« را پیــروی کننــد.
ــد، کــه خشــنودی  ــی ندارن ــد، پروای ــده و آنچــه پیــش خواهــد آم از آین

ــر اوســت رویگــردان هســتند. ــان و از آنچــه غی ــدا را خواه خ
ــده‌ای را  ــن دو، آین ــند. ای ــود می‌اندیش ــر خ ــی پرمه ــز زندگ ــه تجهی ب
ــدا. ــت در راه خ ــج اس ــه رن ــت، هم ــختی اس ــر س ــه سراس ــد ک ــش رو دارن پی

علــی»ع«  زره‌اش را می‌فروشــد تــا صــداق فاطمــه»س« باشــد. 
محمــد»ص« اثاثیــه‌ای فراهــم می‌کنــد و علــی»ع« زره‌اش را می‌فروشــد 
تــا صــداق فاطمــه باشــد. محمــد»ص« اثاثیــه‌ای فراهــم مــی‌آورد کــه اســباب 

ــود*. ــزرگ ش ــن دو ب ــۀ ای ــی فقیران ــت زندگ دس

*- اثاثیــه‌ای کــه بــه عنــوان جهیزیــه خریــداری شــد عبــارت اســت از: دو دســت رختخــواب مــری، 

کــه یکــی زا آن‌هــا از لیــف و دیگــری از پشــم گوســفند بــود، فرشــی از جنــس پوســت، یــک بالــش 

از پشــم کــه از لیــف خرمــا  پــر شــده بــود، یــک عبــای بافــت خیــر، یــک مشــک بــرای حمــل آب، 

تعــدادی کــوزۀ آب و دیگــر ظــروف، یــک آفتابــۀ قیرانــدوده شــده، یــک عــدد پــردۀ پشــمی نــازک، 

یــک عــدد پیراهــن هفــت درهمــی، یــک روسری چهــار درهمــی، یــک عــدد حولــۀ تیــره رنــگ، یــک 

تخــت بــه همــراه روتختــی تهیــه شــده از بــرگ درخــت خرمــا، چهــار عــدد پشــتی، یک حصیــر، یک 

آســیای دســتی، یــک عــدد ظــرف بــزرگ مســی، یــک ظــرف بــرای شــیر، و مشــک دیگــری بــرای آب.
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محبــوب پیامبــر بــه خانــۀ علــی»ع« ، بــردار پیامبــر مــی‌رود تــا در کنــار 
او ســکینه و آرام یابــد و چرخــش چــرخ هســتی را نوایــی نــو بخشــد. مــی‌رود تــا 
نســل پیامبــر را دوام بخشــد و خیــر کثیــر او در رگه‌هــای تاریــخ جریــان یابــد.

کلبــۀ محقــر و گلیــن علــی»ع«  و فاطمــه»س« زان ســوی‌ها می‌درخشــد 
و مــرا و هــر کــس اوراق تاریــخ را نظــاره کنــد، مجــذوب می‌ســازد و متحیّــر نیز!

فراق
ــزن  ــدوه و ح ــن ان ــه قری ــت و مدین ــک اس ــر از اش ــه پ ــمان مدین چش

ــوزد. ــان می‌س ــه ج ــش ب ــر، آت ــراق پیامب ــم ف عظی
دل‌هــا را آرام نیســت و آینــده‌ای بــس پیچیــده بــه بــ او ابهــام در پیــش 
ــر همــۀ رنج‌هــای گذشــته را متحمــل گشــته اســت  ــز پیامب ــر عزی روی. و دخت

کــه تــوان یابــد بــر صبــوری، بردبــاری و شــکیبایی در ســوگ پــدر.

واپسین ساعات
از عبدالله بن عباس آورده‌اند:

ــان  ــن جه ــر»ص« در ای ــی پیامب ــاعت زندگ ــین س ــه واپس ــی ک هنگام
فرارســید. آن حضــرت گریــه کــرد بــه گونــه‌ای کــه محاســن شــریفش اشــک 
آلــود شــد. دلیــل را پرســیدند؟ فرمــود: بــر آینــدۀ خاندانــم و بــر آنچــه بدتریــن 
ــی  ــم. گوی ــه می‌کن ــد، گری ــان روا می‌دارن ــق آن ــداد در ح ــتم و بی ــت از س ام
دختــر فرزانــه‌ام، فاطمــه»س« را می‌نگــرم کــه پــس از مــن مــورد ســتم قــرار 
ــت  ــا کســی از ام ــزد، ام ــمان برمی‌خی ــه آس ــدر! او ب ــدر! پ ــاد پ ــرد و فری می‌گی

ــزد. ــاری او برنمی‌خی ــه ی ــن ب م
فاطمــه پــس از شــنیدن ایــن ســخن از پیامبــر خــدا، بــه گریــه پرداخــت 

و پیامبــر بــه او فرمــود: فاطمــه»س« گریــه نکــن!
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ــم  ــر خویشــتن نمی‌گری ــر عــرض کــرد: پدرجــان ب ــۀ پیامب ــر فرزان دخت
ــزم. ــی از شــما اشــک می‌ری ــر جدای ــراق اســت و ب ــۀ ف ــه‌ام، گری بلکــه گری

پیامبــر فرمــود: نویــدت بــاد ای دخــت »محمــد« کــه پــس از مــن بــه 
ســرعت بــه مــن خواهــی پیوســت و تــو نخســتین کســی از خاندانــم خواهــی بود 

کــه بــه مــن ملحــق خواهــی شــد.3

حیات سیاسی اجتماعی
فاطمــه»س« الگــوی راســتینی کــه در خانــۀ وحــی زاده شــد و آموزه‌هــای 
اســام را از پیامبــر آموخــت. و در واپســین اوقــات حیــات پیامبــر دســت در دســت او 
بــود، اینــک پــس از رحلــت پیامبــر و پــس از تدفیــن ارزش‌هــای پیامبــر بــه دســت 
نامردمــان، ایســتادگی کــرده اســت و رســالت دینــی خویــش را بــا همــۀ دشــواری بر 
دوش کشــیده اســت بــا ســخنان حکیمانــه و حضــور مجدانــۀ خــود در صحنه‌هــای 

سیاســی اجتماعــی زمــان، آینــۀ تمــام نمــای امامــت و ولایــت علــی»ع«  اســت.
آن گاه کــه علــی»ع«  و فاطمــه»س« بــه تدفیــن پیامبــر»ص« مشــغولند. 
دیگــران در ســقیفه نقشــۀ حاکمیــت و خلافــت خــود را نقــش می‌بندند. و پــس از آن 
بــه غصــب ولایــت بســنده نمی‌کننــد بــرای بازگشــت جاهلیــت خانــدان پیامبــر را 
تحــت فشــار می‌گذارنــد و حتــی امــوال شــخصی ایــن خانــدان را توقیــف می‌کننــد.
و مگــر پــروردۀ دســت رســول خــدا محمــد مصطفــی»ص« اســوۀ زنــان 

عالــم و مــادر شایســتۀ تاریــخ، ایــن بازگشــت بــه جاهلیــت را پذیراســت؟!
در حالــی کــه دیــن فروشــان، متــاع قلیــل دنیــا را برگزیده‌انــد و اکنــون 
کــه علــی»ع« ، جانشــین پیامبــر»ص« خانــه نشــین گشــته اســت. این اســطورۀ 

هســتی چــه خواهــد کــرد؟
نقــش آفرینــی بــزرگ و هنــر نمایــی شــگرف او، نقشــی عظیــم بــر پهنۀ 
ــخ  ــد تاری ــزرگ هنرمن ــازد. ب ــخ را می‌س ــه، تاری ــه ن ــد. ک ــیم می‌کن ــخ ترس تاری
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ــر  ــد، ب ــم او می‌طلب ــن عظی ــه دی ــه ک ــدر را آن گون ــالت پ ــا رس ــد ت رخ می‌نمای
دوش کشــد. تــا تاریــخ برپاســت و تــا انســان برجاســت؛ حقانیــت و مظلومیــت 
را ترجمــان باشــد. پــس گاه بــا گریــه و مویــه، گاه بــا فریــاد پرخــروش خویــش 
بــر ســر جابــران زمــان، حــق را ترویــج می‌کنــد. در دوران کوتــاه عمــر خویــش 
پــس از رحلــت پیامبــر اکــرم»ص« بنابرآنچــه در تاریــخ ثبــت اســت ســه خطبــه 
ایــراد فرمــود: یکــی ســخنرانی در هنــگام تهاجــم بــه خانــه‌اش، دوم ســخنرانی 
در مســجد مدینــه کــه خطبــۀ معــروف آن حضــرت اســت و ســوم گفتــار بلیــغ 

ایشــان در جمــع زنــان مهاجــر و انصــار.

فدک
ــن  ــه و المســکین و اب ــی حقّ ــۀ شــریفه »و آت ذوالقرب ــه آی هنگامــی ک
السّــبیل ذلــک خیــر للذیــن یریــدون وجــه الله و اولئــک هــم المفلحــون«4 فــرود 
ــا فاطمــه لــک فــدک.  ــه فاطمــه زهــرا»س« فرمــود: ی آمــد، پیامبــر خطــاب ب

فاطمــه جــان. فــدک از ایــن پــس از آن توســت.
ــۀ آن  ــه فاصل ــد ک ــاز« می‌باش ــه‌‌ای در »حج ــارت از قری ــدک« عب »ف
ــح  ــم از هجــرت از راه صل ــا ســه روز راه اســت و در ســال هفت ــه دو ی ــا مدین ت
ــی داشــت. ــش ارزان ــر خوی ــه پیامب ــد ب ــد، خداون ــش آم ــه پی شــرافتمندانه‌ای ک
ــد و همــۀ دژهــای  ــر... گردی ــر گرامــی هنگامی‌کــه وارد منطقــۀ خیب پیامب
آن، جــز ســه دژ را پیروزمندانــه گشــود و در اختیــار گرفــت. حلقــۀ محاصــره را بــر 
ــر پیمــان شــکنان تجــاوزکار  ــه‌ای کــه کار ب ــه گون ــر ســاخت، ب آن ســه دژ تنگ‌ت
ســخت شــد و پیکــی بــه ســوی پیامبــر گســیل داشــتند کــه اجــازه دهــد آنــان از 
آنجــا کــوچ کننــد و بــه ســامت از حلقــۀ محاصــره خــارج گردنــد. پیامبــر»ص« 
درخواســت آنــان را پذیرفــت و آنــان پیــک دیگــری نــزد پیامبــر»ص« فرســتادند که 
حاضرنــد در برابــر گذشــت و انســان دوســتی پیامبــر ثروت‌هــا، میوه‌هــا و باغ‌هــا و 
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بوســتان‌های خویــش را بــه صــورت یــک دوم بــا پیامبــر تقســیم و مصالحــه کننــد 
و از ایــن راه صلــح و دوســتی پدیــد آیــد و پیامبــر بــا تقاضــای آنــان موافقــت کــرد. 
»فــدک« از آن بخــش از زمین‌هایــی اســت کــه بــدون پیــکار و درگیــری مســلحانه 
بــه پیامبــر»ص« واگــذار شــد و بــر ایــن اســاس تنهــا متعلــق بــه آن حضرت اســت. 
پــس از کودتــای ســقیفه، آن گاه کــه بــه خانــۀ علــی»ع«  هجــوم آوردند 
ــتافت  ــرون ش ــه بی ــه ب ــه»س« از خان ــد، فاطم ــت بگیرن ــا از آن حضــرت بیع ت
ــاکت  ــزرگ س ــت ب ــن خیان ــل ای ــه در مقاب ــان ک ــن و آن ــه مهاجمی و خطــاب ب

ــود: ــن فرم ــته‌اند چنی نشس
»مــن هیــچ جماعتــی را بدتــر از ایــن جماعــت بــه یــاد ندارم)کــه بــرای 
آتــش زدن بیــت وحــی و بــردن علــی»ع«  بــرای بیعــت اجتمــاع کردنــد( جنــازۀ 
رســول خــدا را در دســت مــا رهــا کردیــد و بــه جانــب ســقیفه شــتافتید و بــدون 
مشــورت مــا اهــل بیــت هرچــه خواســتید کردیــد، و حــق مســلم مــا را بــاز پــس 
ــی»ع«   ــارۀ عل ــدرم در آن روز درب ــه پ ــم و آنچ ــۀ غدیرخ ــا از حادث ــد. گوی ندادی
فرمــود هیــچ خبــر نداریــد! ســوگند بــه خــدا کــه پیامبــر در آن روز بــرای ولایت و 
رهبــری علــی»ع«  از مــردم بیعــت گرفــت، تــا امیــد شــما فرصــت طلبــان تشــنۀ 
ــان را بریدیــد و  ــد میــان پیامبــر»ص« و خودت قــدرت را قطــع کنــد. شــما پیون
حرمــت او وحــی‌اش را پــاس نداشــتید. امــا بدانیــد کــه خداونــد در دنیــا و آخــرت 

بیــن مــا و شــما داوری خواهــد کــرد.«
آری زندگانی فاطمه، نشانی است بر رابطۀ عمیق ایمان و دانایی.

ــود. کــه  ــی او فصلــی عظیــم در تعلیــم شــریعت محمــد»ص« ب زندگان
جامــۀ کهنــه و ارتجــاع حســب و نســب را درهــم تنیــد. شــیخوخیت و مصلحــت 

را در مقابلــه و معارضــه بــا حقیقــت و عدالــت بــه خــاک مذلــت نشــانید.
فاطمــه بــا کارگردانــی جبهــۀ مخالفیــن جریانــات بعــد از رحلــت پیامبــر، 
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ــۀ  ــه منص ــی را ب ــی و عدالت‌جوی ــوق‌آفرینی، حق‌خواه ــورانگیزی و ش ــر ش هن
ظهــور رســانید. دیــوار ســخت و بلنــد جهالــت را بــا اســتخدام احساســات انســانی 
و بهره‌منــدی از عواطــف رقیــق و بلنــد خردمندانــۀ خویــش، درهــم می‌شــکند. 
در تاریــخ زندگــی مســلمانان اثــری می‌آفرینــد کــه خــط امامــت را از آغــاز تــا 
انجــام حیــات، بــا معانــی عدالــت و کرامــت پیونــد می‌دهــد. و او در جهــت بلــوغ 
و پــرورش اذهانــی می‌‌کوشــد کــه تشــنۀ رســوخ ارزش‌هــای ســرخ حســین»ع« 

او در ادامــۀ نســل علــی»ع« اســت.
ایــن خورشــید صحــرای عربســتان، بــه قــدری نافــذ و مؤثــر نورافشــانی 
می‌کنــد کــه خدایــان بی‌خــردی و بنــدگان قــدرت را افســرده می‌کنــد و 
ــرای همیشــۀ تاریــخ آشــکارا بیانگــر اســت. ــان را ب بی‌مایگــی و دون‌صفتــی آن
مــرگ پیامبــر و خانه‌نشــینی جانشــین او، دفــن پیامبــر و تدفیــن 
ــرا  ــر را پذی ــتن از راه پیامب ــر و در گذش ــت پیامب ــد، درگذش ــای محم ارزش‌ه
نمی‌شــود، کــه در کشــاکش میانــۀ حــق و باطــل، علــی»ع«  و ابوبکــر، 
ــلیم  ــد و تس ــو می‌کن ــدر را بازگ ــای پ ــۀ درس‌ه ــش را، و هم ــته‌های خوی دانس
در مقابــل آنچــه غیــر از خواســت خداســت را برنمی‌تابــد و بــه هــر قیمتــی کــه 
ــان  ــت غاصب ــل خلاف ــروش در مقاب ــیدن و خ ــان و جوش ــان و طغی ــده عصی ش

ــد. ــم می‌زن ــام رق ــدۀ ای ــم تنی ــات دره ــت را در صفح ولای
ــم و  ــت. او وارث ابراهی ــی»ع«  اس ــان عل ــدار آزادی و هم‌پیم او پرچم
ــد. ــون محم ــم و همچ ــان ابراهی ــد چون ــکنی می‌کن ــت ش ــت و ب ــد اس محم

ــت را  ــت و رذال ــی جهال ــی و بندگ ــوغ بردگ ــی از ی ــه، نجــات آدم فاطم
ــه  ــن کلام ب ــا بهتری ــت را در دســت و ب ــم و وزان ــس ســاح عل ــانه دارد، پ نش

ــد. ــاره می‌کن ــد»ص« اش ــداف محم اه
اگــر فــدک می‌خواهــد و اگــر حکومــت علــی»ع«  را آرزومنــد اســت از آن 
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جهــت نیســت کــه فــدک، قطعــه زمینــی اســت از زمین‌هــای ایــن دنیــا و حکومت، 
ــدک را  ــه ســاخته باشــد، فاطمــه»س« ف ــیفته و فریفت ــه او را ش ــی اســت ک قدرت
می‌خواهــد کــه حقــی اســت و پــدرش حق‌خواهــی و حق‌طلبــی را آمــوزگار اســت.
ــه فقــط فــدک اســت  ــر او گــران آمــده اســت، ن اگــر غصــب فــدک ب
کــه فــدک نشــان غصــب حقــوق او و پیــروان محمــد»ص« و شــریعت اوســت.
اگــر گریــه می‌کنــد، نــه از پــای درآمــده اســت کــه قصــد از پــا درآوردن 

ظالمــان را کرده اســت.
ــا  ــه از دنی ــه ســخن می‌گشــاید، ن ــب ب ــی‌رود و ل ــه گورســتان م ــر ب اگ
روی گــردان گردیــده اســت، کــه زندگــی دنیــا را بــر موازینــی می‌خواهــد کــه بــه 
ــر زندگــی  ــوش را ب ــد. از شــهر مــردگان خموشــی کــه عیــش و ن گــور کرده‌ان
محمدگونــه و علــی‌وار ترجیــح داده‌انــد روی می‌گردانــد کــه زندگــی را در 

ــت. ــان اس ــت علی‌خواه ــد»ص« و ولای ــروی راه محم پی
ــن و  ــر مهاجری ــت او ب ــد و خلاف ــت کردن ــر بیع ــا ابوبک ــردم ب ــون م چ
انصــار تثبیــت شــد کســانی را بــه ســوی فــدک فرســتاد تــا نماینــدۀ فاطمه»س« 

دختــر رســول خــدا»ص« را از آنجــا بیــرون کننــد.
فاطمــه نــزد ابوبکــر آمــد و گفــت: »ای ابوبکــر چــرا مــرا از میــراث پــدرم 
رســول الّل»ص« منــع کــردی و وکیلــم را از فــدک بیــرون رانــدی؟ بــا آن کــه 

پیامبــر خــدا»ص« بــه فرمــان خداونــد آن را بــرای مــن مقــرر داشــته بــود.«
ابوبکر گفت: »بر این ادعای خود گواه بیاور.«

ــم  ــی نخواه ــن گواه ــت: »م ــن گف ــن را آورد، امّ‌ایم ــرت امّ‌ایم آن حض
ــو  ــا ت ــو آورم، آی ــاد ت ــه ی ــوده ب ــن فرم ــارۀ م ــر درب ــه پیامب ــا آن چــه را ک داد ت
نمی‌دانــی کــه پیامبــر خــدا»ص« فرمــود: امّ‌ایمــن زنــی از اهــل بهشــت اســت؟«

گفت: »بلی!«
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ــه »و آت  ــل آی ــد عزوج ــون خداون ــه چ ــم ک ــی می‌ده ــن گواه ــت: »م گف
ذوالقربــی حقــه« را نــازل فرمــود، پیامبراکــرم»ص« به دســتور خــدا فــدک را در اختیار 
فاطمــه»س« قــرار داد. علــی»ع«  نیــز آمــد و بــه همیــن گونــه گواهــی داد. آن گاه 

ابوبکــر نامــه‌ای را )مبنــی بــر واگــذاری فــدک( نوشــت و بــه فاطمــه»س« داد.
آن گاه عمر وارد شد و گفت: »این نامه چیست؟«

ــن و  ــی داشــت و امّ‌ایم ــدک ادعای ــورد ف ــه در م ــت: »فاطم ــر گف ابوبک
علــی»ع«  نیــز بــر صحــت ادعــای او گواهــی دادنــد و مــن ایــن نامــه را بــرای 

او نوشــتم.«
عمــر آن نامــه را از فاطمــه»س« گرفــت و پــاره کــرد. و فاطمــه»س« 

ــت. ــرک گف ــان را ت ــان آن گریه‌کن
دیدگاه شهید صدر دربارۀ فدک5

فــدک ســمبلی از معنایــی عظیــم اســت کــه هرگــز در چارچــوب آن قطعه 
زمیــن تصاحــب شــدۀ حجــاز نمی‌گنجــد و همیــن معنــای رمــزی فــدک اســت 
کــه نــزاع مربــوط بــه آن را، از قالــب مخاصمــه‌ای ســطحی و محــدود، بــه جانــب 
قیــام و مبــارزه‌ای وســیع و پــر دامنــه ســوق می‌دهــد. حاشــا کــه مســئلۀ فــدک 
چنیــن تصــور شــود. منازعــۀ فــدک قیامــی علیــه اســاس حکومــت اســت. فــدک 
ــه وســیله آن ســنگ  ــاد آســمان گیــری اســت کــه فاطمــه»س« خواســت ب فری

کجــی را کــه تاریــخ بعــد از ماجــرای ســقیفه بــرآن بنــا شــد، درهــم بشــکند.

برداشتی از خطبه
ــجد  ــه»س« در مس ــنگ حضــرت فاطم ــیوا و گران‌س ــیار ش ــۀ بس خطب
ــد و حضــرت  ــاز ش ــول او آغ ــر رس ــد و درود ب ــای خداون ــد و ثن ــا حم ــه ب مدین

ــان مــی‌دارد: ــل بی ــرار ذی ــه ق مطالبــی ب
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ــاص،  ــکرگزاری، اخ ــر ش ــی در اث ــای اله ــدوام نعمت‌ه ــترش و ت گس
ــد،  ــط خداون ــیا توس ــداع اش ــی، اب ــناخته حق‌تعال ــت ناش ــد، حقیق ــرۀ توحی ثم
اهــداف آفرینــش، فلســفه ثــواب و عقــاب، عبودیــت، زمینــۀ رســالت، علــم ازلــی 
خداونــد بــه عالــم هســتی،اهداف رســالت پیامبــر»ص«، قیــام پیامبــر»ص« برای 
ــر»ص«،  ــادگار پیامب ــرت دو ی ــرآن و عت ــر، ق ــال پیامب ــان‌ها، ارتح ــت انس هدای
ویژگی‌هــای هدایتــی قــرآن، فلســفۀ احــکام الهــی، ســفارش بــه تقــوا، 
ــان،  ــدر بزرگوارش ــود و پ ــی شــخصیت خ ــا خداشناســی، معرف ــش ب ــاط دان ارتب
همبســتگی و اخــوت پیامبــر»ص« و علــی»ع«، چگونگــی آغــاز رســالت، 
ــاق و  ــت نف ــر، شکس ــی کف ــد و خاموش ــۀ توحی ــر»ص«، نغم ــکنی پیامب بت‌ش
کفــر، ویژگی‌هــای دوران جاهلیــت، نجــات مــردم توســط پیامبــر»ص«، نقــش 
ــرت  ــی از حض ــام، ویژگی‌های ــترش اس ــر»ع« در گس ــرت امی ــارزات حض مب
ــع،  ــزان مطی ــد، ســبک مغ ــان مترصّ ــان، شــیطان صفت ــر»ع«، فرصــت طلب امی
ســیمای حقیقــی ســقیفه، مــردم، بازیچــه سیاســت، شــرایط رهبــری در قــرآن، 
پشــت کــردن بــه قــرآن، خلیفــه تراشــی و تغییــر ارزش‌هــا، تصاحــب قــدرت بــا 
فریــب، فــدک، میــراث نبــوت، هشــدار حضــرت زهــرا»س« بــه ابوبکــر، ســخنی 
ــی،  ــنت اله ــر و س ــرآن، پیامب ــر»ص« در ق ــت پیامب ــی رحل ــا انصــار، پیش‌بین ب
ــروزی  ــت در پی ــل بی ــش اه ــرا»س« از انصــار، نق ــرگ، شــکوۀ حضــرت زه م

ــت. ــه جاهلی ــس از انقــاب، بازگشــت ب اســام، مظاهــر ارتجــاع پ

متن خطبه »ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی«
زمانــی کــه ابوبکــر و عمــر، تصمیــم گرفتنــد کــه فــدک را از حضــرت 
زهــرا»س« بگیرنــد آن حضــرت»س« بــا گروهــی از اعــوان و انصــار و 
خویشــاوندان خــود، بــرای احقــاق حــق خویــش بــه طــرف مســجد النبــی»ص« 
حرکــت کردنــد و در آن حــال عــده‌ای از مهاجــر و انصــار در مســجد گــرد ابوبکــر 
ــرای  ــد. وقتــی آن حضــرت و همراهــان وارد مســجد شــدند ب جمــع شــده بودن
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ــۀ  ــد، آن گاه حضــرت نال ــن ایشــان و مــردم نصــب کردن ــرده‌ای را بی ــرام پ احت
جانســوزی زدنــد کــه در اثــر آن صــدای تمــام حاضریــن بــه گریــه بلنــد شــد، 
ــا مــردم آرام شــدند و پــس از آن ســخن خــود  ــد ت ــت دادن پــس حضــرت مهل
ــد، در ایــن  ــر رســول خــدا»ص« آغــاز کردن ــا حمــد و ثنــای خــدا و درود ب را ب
هنــگام دوبــاره صــدای گریــۀ مــردم بلنــد شــد. و آن گاه کــه مــردم آرام گرفتنــد، 

آن حضــرت ســخن خــود را ادامــه داد:
ســتایش خــدا را بــر آنچــه ارزانــی داشــت. و ســپاس او را براندیشــۀ نیکــو 
ــش  ــمۀ لطف ــه از چش ــر ک ــای فراگی ــر نعمت‌ه ــپاس ب ــت. س ــه در دل نگاش ک
ــار احســان کــه پیاپــی پاشــید.  جوشــید. و عطاهــای فــراوان کــه بخشــید. و نث
ــرون. و درک  ــوان بی ــاداش آن از ت ــت. پ ــزون اس ــمار اف ــه از ش ــی ک نعمت‌های

نهایتــش نــه در حــد اندیشــه نامــوزون.
ســپاس را مایــۀ فزونــی نعمــت نمــود. و ســتایش را ســبب فراوانــی پــاداش 
فرمــود. و بــه درخواســت پیاپــی بــر عطــای خــود بیفــزود. گواهــی می‌دهــم کــه 
خــدای جهــان یکــی اســت. جــز او خدایــی نیســت. ترجمــان ایــن گواهــی دوســتی 
بی‌آلایــش اســت. پاینــدان ایــن اعتقــاد، دل‌هــای بــا بینــش. و راهنمــای رســیدن 
بــدان، چــراغ دانــش. خدایــی کــه دیــدگان او را دیــدن نتواننــد و گمان‌هــا چونــی و 
چگونگــی او را نداننــد. همــه چیــز را از هیــچ پدیــد آورد. و بــی نمونــه‌ای انشــا کرد. 
نــه بــه آفرینــش آنهــا نیــازی داشــت. و نــه از آن خلقــت ســودی برداشــت. جــز 
آن کــه خواســت قدرتــش را آشــکار ســازد. و آفریــدگان را بنــده‌وار بنــوازد. و بانــگ 
دعوتــش را در جهــان انــدازد. و پــاداش را در گــرو فرمانبــرداری نهــاد. و نافرمانــان 

را بــه کیفــر بیــم داد. تــا بنــدگان را از عقوبــت برهانــد، و بــه بهشــت کشــاند.
گواهــی می‌دهــم کــه پــدرم محمــد»ص« بنــدۀ او و فرســتادۀ اوســت. 
ــری تشــریف انتخــاب  ــد. و پیــش از پیمب ــد برگزی پیــش از آن کــه او را بیافرین

ــد کــه می‌ســزید. ــش نامی ــه نامی بخشــید و ب



26 / تاریخ و تحلیل زندگانی حضرت زهرا)س(

و ایــن هنگامــی بــود کــه آفریــدگان از دیــده نهــان بودنــد. و در پــس پــردۀ 
ــان همــۀ  ــزرگ پای ــروردگار ب ــان عــدم ســرگردان. پ ــۀ بیاب ــم نگــران. و در پهن بی
کارهــا را دانــا بــود و بــر دگرگونی‌هــای روزگار محیــط بینــا. و بــه سرنوشــت هــر 
چیــز آشــنا. محمــد»ص« را برانگیخــت تــا کار خــود را بــه اتمــام رســاند و آنچــه را 
مقــدر ســاخته بــه انجــام رســاند. پیغمبــر کــه درود خــدا بــر او باد دیــد: هــر فرقه‌ای 
دینــی گزیــده. و هــر گــروه در روشــنایی شــعله‌ای خزیــده. و هــر دســته‌ای بــه بتــی 

نمــاز بــرده. و همــگان یــاد خدایــی را کــه می‌شناســند از خاطــر ســترده‌اند.
پــس خــدای بــزرگ تاریکی‌هــا را بــه نــور محمــد»ص« روشــن ســاخت. 
ــود  ــر دیده‌هــا افتــاده ب و دل‌هــا را از تیرگــی کفــر بپرداخــت. و پرده‌هایــی کــه ب
بــه یــک ســو انداخــت. ســپس از روی گزینــش و مهربانــی جــوار خویــش را بــدو 
ــن جهــان کــه خــوش نمی‌داشــت، از دل او برداشــت.  ــج ای ــی داشــت. و رن ارزان
او را در جهــان فرشــتگان مقــرب گماشــت. و چتــر دولتــش را در همســایگی خــود 
افراشــت و طغــرای مغفــرت و رضــوان بــه نــام او نگاشــت. درود خــدا و بــرکات او 
بــر محمــد»ص« پیمبــر رحمــت، امیــن وحــی و رســالت و گزیــده از آفریــدگان و 

امــت بــاد. ســپس بــه مجلســیان نگریســت و چنیــن فرمــود:
شــما بنــدگان خــدا! نگاهبــان حــال و حــرام، و حامــان دیــن و احــکام، 

و امانــت‌داری حــق و رســانندگان آن بــه خلقیــد.
حقّــی را از خــدا عهــده داریــد، و عهــدی را کــه بــا او بســته‌اید پذیرفتــار. مــا 
خانــدان را در میــان شــما بــه خلافــت گماشــت. و تاویــل کتــاب الله را بــه عهــدۀ مــا 
گذاشــت. حجت‌هــای آن آشــکار اســت، و آنچــه دربــارۀ ماســت پدیــدار. و برهــان 
آن روشــن. و از تاریکــی گمــان بــه کنــار. و آوای آن در گــوش مایــۀ آرام و قــرار. و 
پیرویــش راهگشــای روضــۀ رحمــت پــروردگار. شــنوندۀ آن در دو جهــان رســتگار.

ــد. و تفســیر  ــوان دی ــو آیت‌هــای آن ت دلیل‌هــای روشــن الهــی را در پرت
احــکام واجــب او را از مضمــون آن بایــد شــنید. و حرام‌هــای خــدا را بیــان دارنــده 
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ــریعت  ــده. و ش ــتحبات را نماین ــده و مس ــت دهن ــای او را رخص ــت. حلال‌ه اس
ــان  ــن‌ترین بی ــا روش ــده. و ب ــر گوین ــاترین تعبی ــا رس ــن را ب ــاینده. و ای را راهگش
رســاننده، ســپس ایمــان را واجــب فرمــود. و بــدان زنگ شــرک را از دلهاتــان زدود.
و بــا نمــاز خودپرســتی را از شــما دور نمــود. روزه رانشــان دهندۀ دوســتی 
ــدۀ  ــغ. و حــج را آزماین ــۀ افزایــش روزی بی‌دری ــغ ســاخت. و زکات را مای بی‌آمی
ــاق.  ــۀ وف ــا را مای ــروی م ــن. و پی ــۀ یقی ــودار مرتب ــت را نم ــن. عدال درجــت دی
ــتن  ــلمانی و بازداش ــزت مس ــا را ع ــتی م ــراق. و دوس ــع افت ــا را مان ــت م و امام
ــذر را  ــه ن نفــس را موجــب نجــات، و قصــاص را ســبب بقــاء زندگانــی. وفــاء ب
موجــب آمــرزش کــرد. و تمــام پرداختــن پیمانــه و وزن را مانــع از کــم فروشــی 
و کاهــش. فرمــود مــی خوارگــی نکننــد تــا تــن و جــان از پلیــدی پــاک ســازند 
و زنــان پارســا را تهمــت نزننــد، تــا خویشــتن را ســزاوار لعنــت نســازند. دزدی را 
منــع کــرد تــا راه عفــت پوینــد. و شــرک را حــرام فرمــود و بــا اخــاص طریــق 
یکتــا پرســتی جوینــد. »پــس چنانکــه بایــد، تــرس از خــدا را پیشــه گیریــد و جــز 
مســلمان ممیریــد!« آنچــه فرمــوده اســت بــه جــا آریــد و خــود را از آنچــه نهــی 

ــان از خــدا می‌ترســند.« کــرده بازداریــد کــه »تنهــا دانای
ــه‌ام  ــن فاطم ــم: م ــاز ســخن گفت ــه در آغ ــردم! چنانک ــت: م ســپس گف
ــه ســوی شــما  ــان شــما ب ــا پیمبــری از می ــدرم محمــد»ص« اســت »همان و پ
آمــد کــه رنــج شــما بــر او دشــوار بــود، و بــه گرویدنتــان امیــدوار و بــر مؤمنــان 

ــان و غمخــوار.« مهرب
اگــر او را بشناســید می‌بینیــد او پــدر مــن اســت، نــه پــدر زنــان شــما. و 
بــرادر پســر عمــوی مــن اســت نــه مــردان شــما. او رســالت خــود را بــه گــوش 
ــرق و پشــت مشــرکان را  ــاند. ف ــذاب الهــی ترس ــان را از ع ــردم رســاند. و آن م
بــه تازیانــۀ توحیــد خســت. و شــوکت بــت و بــت پرســتان را درهــم شکســت.
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ــاب از  ــد. و نق ــان دمی ــح ایم ــیخت. صب ــم گس ــران از ه ــع کاف ــا جم ت
ــیاطین  ــد. و ش ــال ش ــن در مق ــوای دی ــان پیش ــید. زب ــت فروکش ــرۀ حقیق چه
ــد  ــش بودی ــی از آت ــار مغاک ــر کن ــردم ب ــما م ــگام ش ــخنور لال. ودر آن هن س
خــوار. و در دیــدۀ همــگان بی‌مقــدار. لقمــۀ هــر خورنــده. و شــکار هــر درنــده. و 
لگدکــوب هــر رونــده. نوشــیدنی‌تان آب گندیــده و ناگــوار. خوردنی‌تــان پوســت 
ــا  ــز و ترســان از هجــوم همســایه و همجــوار. ت ــردار. پســت و ناچی ــور و م جان
ــا فرســتادن پیغمبــر خــود، شــما را از خــاک مذلــت برداشــت. و  آن کــه خــدا ب

ــه اوج رفعــت افراشــت. ســرتان را ب
ــید. رزم آوران  ــه کش ــختی ک ــد و س ــه دی ــا ک ــه رنج‌ه ــس از آن هم پ
ماجراجــو، سرکشــان درنــده ‌خــو. و جهــودان دیــن بــه دنیــا فــروش، و ترســایان 
ــد.  ــرد مخالفــت باختن ــا او ن ــد. و ب ــر وی تاختن ــوش، از هــر ســو ب حقیقــت نانی
هــر گاه آتــش کینــه افروختنــد. آن را خامــوش ســاخت. و گاهــی کــه گمراهــی 
سربرداشــت یــا مشــرکی دهــان بــه ژاژانباشــت. بــرادرش علــی را در کام آنــان 
انداخــت. علــی»ع«  بازنایســتاد تــا بــر ســر و مغــز مخالفــان نواخــت. و کار آنــان 

بــا دم شمشــیر بســاخت.
او ایــن رنــج را بــرای خدامی‌کشــید. و در آن خشــنودی پــروردگار و رضــای 
پیغمبــر را می‌دیــد. و مهتــری اولیــای حــق را می‌خریــد، امــا در آن روزهــا شــما 

در زندگانــی راحــت آســوده و در بســتر امــن و آســایش غنــوده بودیــد.
چــون خــدای تعالــی همســایگی پیمبــران را بــرای رســول خویــش گزید، 
دورویــی آشــکار شــد، و کالای دیــن بی‌خریــدار. هــر گمراهــی دعویــدار و هــر 
ــازار.  ــی ب ــی گرم ــرزن در پ ــوی و ب ــی در ک ــاوه گوی ــر ی ــالار. ه ــی س گمنام
شــیطان از کمینــگاه خــود ســربرآورد و شــما را بــه خــود دعــوت کــرد. و دیدیــد 
ــش  ــد و در دام فریب ــی او دویدی ــبک در پ ــنیدید و س ــخنش را ش ــه زود س چ

ــد. ــه آواز او رقصیدی ــد. و ب خزیدی
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هنــوز دو روزی از مــرگ پیغمبرتــان نگذشــته و ســوز ســینۀ مــا خامــوش 
نگشــته، آنچــه نبایســت، کردیــد. و آنچــه از آنتــان نبــود بردیــد، بدعتــی بــزرگ 

پدیــد آوردیــد.
بــه گمــان خــود خواســتید فتنــه برنخیــزد، و خونــی نریــزد، امــا در آتــش 
ــت. و  ــای کافرانس ــه دوزخ ج ــد. ک ــاد دادی ــه ب ــتید ب ــه کش ــد. و آنچ ــه فتادی فتن
منزلــگاه بــدکاران. شــما کجــا؟ و فتنــه خوابانــدن کجــا؟ دروغ می‌گوییــد! و راهــی 
ــان شــما! نشــانه‌هایش  ــاب خداســت می ــن کت ــه ای ــد! وگرن جــز راه حــق می‌پویی
بی‌کــم و کاســت هویــدا و امــر و نهــی آن روشــن و آشــکارا. آیــا داوری جــز قــرآن 
می‌گیریــد؟ یــا ســتمکارانه گفتــۀ شــیطان را می‌پذیریــد؟ »کســی کــه جــز اســام 
دینــی بپذیــرد، روی رضــای پــروردگار نبینــد. و در آن جهــان بــا زیانکاران نشــیند.«
ــن ســتور ســرکش رام و کار نخســتین  ــه ای ــد ک ــگ نکردی ــدان درن چن
ــاز  ــد آغ ــه در دل داری ــز آن چ ــخنی ج ــاز و  س ــر س ــی دیگ ــردد. نوای ــام گ تم
ــم. و  ــز بردباری ــن ســتم نی ــم، در تحمــل ای ــی نداری ــد مامیراث ــد! می‌پنداری کردی

ــم. ــن جراحــت پایداری ــر ســختی ای ب
مگر به روش جاهلیت می‌گرایید؟ و راه گمراهی می‌پیمایید؟

»برای مردم با ایمان چه داروی بهتر از خدای جهان«
ای مهاجــران! ایــن حکــم خداســت کــه میــراث مــرا برباینــد و حرمتــم را 
نپاینــد؟ پســر ابوقحافــه! خــدا گفتــه اســت تــو از پــدر ارث ببــری و میــراث مــرا 
ــد! مگــر از داور روز  ــن می‌گذاری ــی اســت در دی ــن چــه بدعت ــری؟ ای از مــن ببُِ

رســتاخیز خبــر نداریــد.
اکنون تا دیدار آن جهان این ستور آماده و زین برنهاده ترا ارزانی!

وعــدگاه، روز رســتاخیز! خواهــان محمــد»ص« و داور خــدای عزیــز! آن 
روز ســتمکار رســوا و زیانــکار و حــق ســتمدیده برقــرار خواهــد شــد! بــه زودی 
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ــری را جایگاهــی اســت و هــر مظلومــی را پناهــی.  ــد کــه هــر خب ــد دی خواهی
پــس بــه روضــۀ پــدر نگریســت و گفــت:

رفتی و پس از تو فتنه برپا شــد      کین‌های نهفته آشــکارا شــد
این باغ خزان گرفت و بی برگشت       وین جمع بهم فتاد و تنها شد

ای گــروه مؤمنیــن! ای یــاوران دیــن! ای پشــتیبانان اســام! چــرا حــق 
مــرا نمی‌گیریــد؟ چــرا دیــده بــه هــم نهــاده و ســتمی را کــه بــه مــن مــی‌رود 
ــدر اســت؟ چــه  ــد، حرمــت پ ــه پــدرم فرمــود: احتــرام فرزن می‌پذیریــد؟ مگــر ن
ــد  ــود می‌گویی ــش خ ــد. پی ــت خفتی ــگ در غفل ــد. و بی‌درن ــگ پذیرفتی زود رن
محمــد»ص« مُــرد، آری مــرد و جــان بــه خــدا ســپرد! مصیبتــی اســت بــزرگ 
ــه  ــز ب ــاید. و هرگ ــر دم گش ــه ه ــت ک ــکافی اس ــترگ. ش ــت س ــی اس و اندوه
هــم نیایــد. فقــدان او زمیــن را لبــاس ظلمــت پوشــاند و گزیــدگان خــدا را بــه 
ســوگ نشــاند. شــاخ امیــد بــی بــر، و کوه‌‌هــا زیــر و زبــر شــد. حرمت‌هــا تبــاه 
و حریم‌هــا بــی پنــاه مانــد. امــا نــه چنــان اســت کــه شــما ایــن تقدیــر الهــی 
را ندانیــد و از آن بی‌خبــر مانیــد. قــرآن در دســترس شماســت شــب و روز 
ــش از او  ــران پی ــه پیمب ــد؟ ک ــی آن رانمی‌دانی ــه معن ــرا و چگون ــد. چ می‌خوانی

نیــز مردنــد و جــان بــه خــدا ســپردند.
محمــد جــز پیغمبــری نبــود. پیغمبرانــی پیــش از او آمدنــد و رفتنــد. اگــر او 
کشــته شــود یــا بمیــرد شــما بــه گذشــته خــود بازمی‌گردیــد؟ کســی کــه چنیــن 

کنــد خــدا را زیانــی نمی‌رســاند. و خــدا سپاســگزاران را پــاداش خواهــد داد.
ــم  ــد! و حرمت ــدرم ببرن ــراث پ ــش چشــم شــما می ــه پی آوه! پســران قیل
ــه  ــی ک ــان؟ حال ــرا نانیوش ــاد م ــان فری ــون بی‌هوش ــما همچ ــد! و ش را ننگرن

ــادان. ــای آب ــاث و خانه‌ه ــراوان و اث ــرگ ف ــاز و ب ــا س ــد ب ــربازان داری س
امــروز شــما گزیــدگان خــدا، پشــتیبان دیــن، و یــاوران پیغمبــر و مؤمنیــن 
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و حامیــان اهــل بیــت طاهرینیــد! شــمایید کــه بــا بت‌پرســتان عــرب درافتادیــد! 
ــر لشــکرهای گــران ایســتادید! چنــد کــه از مــا فرمانبــردار، و درراه حــق  و براب
پایــدار بودیــد، نــام اســام را بلنــد، و مســلمانان را ارجمنــد، و مشــرکان را تــار 
و مــار، و نظــم را برقــرار، و آتــش جنــگ را خامــوش و کافــران را حلقــۀ بندگــی 
درگــوش کردیــد. اکنــون پــس از آن  همــه زبــان آوری دم فــرو بســتید، و پس از 
پیــش روی واپــس نشســتید آن هــم برابــر مردمــی کــه پیمان خــود را گسســتند. 
و حکــم خــدا را کار نبســتند. »از اینــان بیــم مداریــد، تــا هســتید. از خــدا بترســید 
اگــر حــق پرســتید!« امــا جــز ایــن نیســت کــه بــه تــن آســایی خــو کرده‌ایــد، و 
ــد. از دیــن خســته‌اید و از جهــاد در راه  ــه ســایۀ امــن و خوشــی رخــت برده‌ای ب

خــدا نشســته و آن چــه را شــنیده کار نبســته. بدانیــد کــه:
	    بر دامن کبریاش ننشیند گرد گر جمله کاینات کافر گردند

مــن آن چــه شــرط بــاغ اســت بــا شــما گفتــم. امــا می‌دانــم خواریــد و 
در چنــگال زبونــی گرفتــار، چــه کنــم کــه دلــم خــون اســت؟ و بــاز داشــتن زبــان 
شــکایت، از طاقــت بــرون! و نیــز می‌گویــم بــرای اتمــام حجــت بــر شــما مــردم 
دون! بگیریــد ایــن لقمــۀ گلوگیــر بــه شــما ارزانــی، و ننــگ حــق شــکنی و حقیقت 
پوشــی بــر شــما جــاودان بــاد. امــا شــما را آســوده نگــذارد تــا بــه آتــش افروختــه 
خــدا بیــازارد! آتشــی کــه هــر دم فــروزد و دل و جــان را بســوزد، آنچــه می‌کنیــد 
خــدا می‌بینــد. و ســتمکار بــه زودی دانــد کــه در کجــا نشــیند. مــن پایــان کار را 
نگرانــم و چــون پــدرم شــما را از عــذاب خــدا می‌ترســانم. بــه انتظــار بنشــینید تــا 

میــوۀ درختــی را کــه کشــتید بچینیــد و کیفــر کاری را کــه کردیــد ببینیــد.

دیدار با زنان مهاجر و انصار
هنگامــی کــه فاطمــه زهــرا»س« در بســتر بیمــاری اســت و در آخریــن 
روزهــای زندگــی‌اش انبوهــی از زنــان مهاجــر و انصــار بــه منظــور عیــادت آن 
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ــد:  ــه گفتن ــان ک ــه احوالپرســی آن ــخ ب ــتافتند. در پاس ــه‌اش ش ــه خان حضــرت ب
ــی؟ ــج و بیمــاری‌ات چــه می‌کن ــا رن ــر ب ــۀ پیامب ــر گرانمای هــان ای دخت

فرمــود: بــه خــدای ســوگند! در حالــی شــامگاه را بــه بامــداد آوردم کــه 
از دنیــای ظالمانــه شــما بیــزارم، بــه مــرد نمایــان شــما بــه خاطــر عملکردشــان 

خشــمگین و از آنهــا متنفــرم.
آنــان را در فــراز و نشــیب‌ها آزمــودم و بــه دور افکنــدم و امتحــان نمــودم و 
از آن خشــمگین شــدم. راســتی چــه زشــت اســت کنــدی شمشــیر‌ها در برابــر ســتم 
ــه شــوخی گرفتــن سرنوشــت دیــن و جامعــه پــس از  ــد اســت ب ــداد و چــه ب و بی
تــاش و جدیــت در راه آنهــا. و چــه ناگــوار اســت ســر بــر ســنگ ســخت زدن و کار 
بی‌حاصــل نمــودن، و آن گاه شــکاف بــر داشــتن نیزه‌هــا و تســلیم شــدن در برابــر 
بیــداد، و چــه دردنــاک اســت تباهــی عقیــده و انحــراف اندیشــه و تزلــزل اراده‌هــا.

ــان  ــر آن ــرای خــود از پیــش فرســتادند کــه خــدا ب ــد چیــزی ب و چــه ب
ــود. ــد ب ــدگار خواهن ــذاب او مان ــت و در ع خشــم گرف

آری مــن شــرایط را چنیــن نامطلــوب و ظالمانــه نگریســتم و مســئولیت 
ــان  ــر دوش آن ــاه آن را ب ــران گن ــار گ ــدم و ب ــان افکن ــردن خودش ــر گ آن را ب
نهــادم و ره‌آورد شــوم و عــار و ننــگ آن را بــر عهــدۀ خودشــان قــرار دادم. پــس 
بینــی آنــان بریــده و زخــم خــورده بــاد. و همــاره از رحمــت خــدا دور باشــند.

ــتوار  ــای اس ــر را از کوه‌ه ــینی پیامب ــه جانش ــر چگون ــان! آخ ــر آن وای ب
ــل و  ــی و جبرئی ــرودگاه وح ــوت و ف ــر نب ــای تزلزل‌ناپذی ــالت و از بنیان‌ه رس
آگاهــان در شــئون دیــن و دنیــای جامعــه دور ســاختند؟! بــه هــوش باشــید کــه 
ایــن زیانــی آشــکار و جبــران ناپذیــر اســت. بــه خــدا ســوگند آنــان بــر شمشــیر 
ــارت وی در  ــر و جس ــهامت وصف‌ناپذی ــه ش ــد و ب ــب می‌گرفتن ــت او عی عدال

ــکار. ــای پی ــخت‌ترین میدان‌ه ــرگ در س ــر م براب
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و بــه قــدرت بــی هماننــد او در میــدان کارزار و بــه خشــم مقــدّس او در 
راه خــدا و ضربــات قهرمانانــه‌اش بــر دشــمن، کــه گمراهــان را می‌گرفــت و از 

پــای درمــی‌آورد و آنــان را درس عبــرت بــرای دیگــران می‌ســاخت.
بــه خــدا ســوگند! اگــر مــردان شــما شــهامت یــاری بــه حــق را از خــود 
نشــان می‌دادنــد و نمی‌گذاشــتند خلافــت و زمامــداری از مســیر خــود انحــراف 
جویــد و از دســت امیرمؤمنــان کــه پیامبــر زمــام آن را بــه او ســپرده بــود بیــرون 
رود و تنظیــم امــور و تدبیــر شــئون را در دســت بــا کفایــت او می‌ســپردند، آن‌گاه 
می‌دیدنــد کــه هــرگاه مــردم از راه حــق انحــراف می‌جســتند، آنــان را در پرتــو 
نــور بــه راه مــی‌آورد و بــا مهــر بــه ســر منــزل مقصــود ســیر مــی‌داد. ســیری 
کــه نــه آزار دهنــده بــود و نــه مرکــب و راکــب را آزرده و فرســوده می‌ســاخت. 
ــرد و  ــری می‌ک ــوارا رهب ــه سرچشــمه‌ای زلال و گ ــن کاروان را ب و ســرانجام ای
ــید.  ــوارا از آن می‌جوش ــه آب صــاف و گ ــی‌آورد ک ــرود م ــمه‌ای ف ــار چش در کن

چشــمه‌ای لبریــز از آب زلال و صــاف کــه هرگــز ناصافــی نمی‌پذیرفــت.
ــاط  ــیراب و بانش ــوارا س ــاک و گ ــخور پ ــن آبش ــان را از ای و آن گاه آن
بازمی‌گردانیــد و آنجــا بــود کــه مــردم او را در نهــان و آشــکار خیرخــواه خــود 

می‌نگریســتند.
اگــر او زمــام امــور جامعــه را بــه کــف می‌گرفــت هرگــز از دنیــا بهــره‌ای 
ــه منظــور ســیراب ســاختن تشــنگان و ســیر کــردن  نمی‌گرفــت و از آن جــز ب
ــاز و  ــدازۀ نی ــه ان ــرای خــود جــز اندکــی ب گرســنگان، چیــزی برنمی‌داشــت و ب

رفــع گرســنگی و تشــنگی و انجــام خدمــت بهــره‌ای قــرار نمــی‌داد.
و آن گاه بــود کــه دنیــا پرســت از پارســا، و راســت کــردار از دروغ‌پــرداز 
بــرای همیشــه بــاز شــناخته می‌شــد. راســتی قــرآن چــه زیبــا هشــدار می‌دهــد 
کــه: »و اگــر مــردم شــهرها ایمــان آورده و پــروا پیشــه ســاخته بودنــد بی‌تردیــد 
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برکاتــی از آســمان و زمیــن برایشــان می‌گشــودیم. ولــی آنــان آیــات مــا را دروغ 
انگاشــتند. پــس مــا نیــز بــه کیفــر دستاوردشــان گریبــان آنــان را گرفتیــم.«

و زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد که:
ــب  ــه مرتک ــه آنچ ــه زودی ره‌آورد ب ــد ب ــتم کردن ــه س ــانی ک و کس
ــا نیســتند.  ــدۀ م ــده کنن ــز درمان ــا هرگ ــید و آنه ــد رس ــان خواه ــه آن ــده‌اند ب ش
اینــک بیاییــد و )بافته‌هــای دروغیــن تشــنگان قــدرت را( بشــنوید و راســتی کــه 

ــد داد. ــان خواه ــگفتی‌ها نش ــما ش ــه ش ــدروزگار ب ــی کنی ــه زندگ هرچ
اگــر می‌خواهــی تعجــب کنــی از ســخنان جــاه طلبــان تعجــب کــن و 
ــراف  ــن انح ــان در ای ــه آن ــتم ک ــنو...! ای کاش می‌دانس ــان را بش ــای آن بافته‌ه
بزرگشــان بــه کدامیــن ســند اســتناد جســتند؟ و برکدامیــن نســل پــاک و ذریّــۀ 
ــرای  ــاوری ب ــه بدسرپرســت و ی ــتی چ ــتند؟ راس ــتیلا جس ــرأت و اس ــزه ج پاکی

خــود برگزیدنــد و چــه بــد جایگزینــی انتخــاب کردنــد!
ــه  ــد و ب ــا رفتن ــراغ دنباله‌ه ــه س ــد و ب ــا کردن ــتازان را ره ــان پیش این
جــای شــاهپرها بــرای پــرواز، روی پرهــای کوچــک نشســتند و شــانه را بــا دم 
عــوض کردنــد. بینــی گروهــی کــه راه ســتم را برمی‌گزیننــد و در همــان حــال 
ــاد. ــده ب ــت مالی ــاک مذل ــه خ ــد ب ــام می‌دهن ــی انج ــه کار خوب ــد ک می‌پندارن

به هوش باشید که آنان تبهکارند اما خود درنمی‌یابند.
ــدۀ  ــد زیبن ــق راه می‌نمای ــه ســوی ح ــه ب ــا کســی ک ــان! آی ــر آن وای ب
ــد مگــر آنکــه خــود هدایــت شــود؟  ــا کســی کــه راه نمی‌نمای ــروی اســت ی پی
ــودم  ــان خ ــه ج ــد! ب ــد؟ بدانی ــه داوری می‌کنی ــت چگون ــده اس ــه ش ــما را چ ش
ســوگند! کــه ناقــۀ خلافــت بــاردار شــده و نطفــۀ شــوم ایــن تباهــی و تبهــکاری 
بســته شــده اســت. از ایــن رو در انتظــار باشــید تــا ایــن نــوزاد شــوم را بــه دنیــا 
ــد. آن گاه  ــه بپراکن ــر جامع ــران پیک ــا ک ــران ت ــش را در ک ــی خوی آورد و تباه
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اســت کــه از پســتان خلافــت بــه جــای شــیر کاســه‌های لبریــز از خــون و ســمّ 
کشــنده بدوشــید. و آنجاســت کــه باطــل گرایــان گرفتــار زیانــی جبــران ناپذیــر 
ــه سردمدارشــان  ــام کاری را ک ــه، فرج ــی مطالع ــه روان ب ــد شــد. و دنبال خواهن
پایــه گــذار آن بودنــد در خواهنــد یافــت و آثــار شــوم آن بــه نســل‌های آینــده 
نیــز خواهــد رســید. اینــک برویــد و بــه دنیــای خــود خــوش باشــید امــا بــرای 

آزمــون و فتنــه دهشــتناکی کــه در پیــش داریــد آمــاده شــوید.
ــی  ــلطۀ تجاوزکاران ــه س ــه، ب ــده و آخت ــیرهای برن ــه شمش ــما را ب ش
بیدادگــر و خونخــوار، بــه هــرج و مرجــی فراگیــر و اســتبدادی دیرپــا از ظالمــان 

ــاد! بشــارت ب
ــاد  ــه ب ــام دیــن و خــدا، ثروت‌هــای شــما را ب ــه ن ــه اســتبدادی کــه ب ب

ــد! ــی درو می‌نمای ــیر خودکامگ ــا شمش ــردم را ب ــد و م می‌ده
دریــغ و افســوس بــر شــما! کارتــان بــه کجــا خواهــد انجامیــد! و چگونــه 
ــه  ــد ب ــد و نمی‌خواهی ــوش نداری ــود خ ــه خ ــی ک ــد در حال ــات داری ــد نج امی
سرچشــمۀ زلال و نجــات بخــش عدالــت و آزادی رهنمــون گــردم و بــه پذیــرش 

حــق مجبــور ســازم.

در بستر شهادت
فاطمــه بــا ســکوت خــود فریــاد می‌کشــد و بــا آه آتشــین خــود طومــار 
ســتم را می‌ســوزاند. علــی»ع«  در گورســتان بقیــع بــا شــاخه‌های خرمــا بــرای 
ــه و  ــه و نال ــا کــرده اســت کــه از گری ــدوه )بیت‌الاحــزان( برپ ــۀ غــم و ان او خان
ــۀ  ــه شــکوه نگشــایند. دیگــر کســی صــدای نال ــان ب ســوز و گــداز او مــردم زب
فاطمــه»س«  را کــه از ژرفــای دلــی شکســته بــر می‌خاســت نمی‌شــنید مگــر 
آن کــه گــذارش بــه بقیــع می‌افتــاد آری پیامبــران آن گاه کــه می‌بیننــد بــرای 

ــا زبــان ســکوت ســخن می‌گوینــد. اندرزشــان گــوش شــنوایی نیســت ب
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ــد  ــاد می‌زن ــۀ خــود فری ــا نال و اینــک فاطمــه»س« در بیــت الاحــزان ب
ــده اســت... و اعتراضــم در اشــک‌هایم  ــدوه فروپیچی ــن در ان ــاب م ــه ... انق ک
ــه  ــان ب ــروردگارا این ــد... پ ــان را بفهمی ــن زب ــه ای ــدوارم ک ــت. امی ــه اس نهفت
مــن ســتم کردنــد. مــرا از چنــگ اینــان آزاد ســاز. و چنــدی اســت کــه دیگــر 
فاطمــه»س« بــه بیت‌الاحــزان هــم نمی‌توانــد بــرود، »اســماء« بســتر بانــو را در 
منــزل می‌افکنــد، دیگــر آن پیکــر نحیــف نمی‌توانســت روحــی چنــان بــزرگ را 
تــاب بیــاورد؛ روحــی کــه می‌خواســت تــا بــی نهایــت بــال بگشــاید... و شــگفت 
اینجاســت کــه در ایــن شــرایط هــم شــیخین نمی‌گذارنــد فاطمــه)ع( بــه حــال 
ــر  ــود ب ــات خ ــه جنای ــر هم ــا ب ــد ت ــر آمده‌ان ــات آخ ــن لحظ ــد. در ای ــود باش خ
اســام و مســلمین پــرده بکشــند و مشــروعیت و مقبولیــت از دســت رفتــۀ خــود 
ــو و  ــورد عف ــان را م ــه»س« آن ــه فاطم ــد ک ــردم وانمودکنن ــه م ــد و ب را بازیابن
گذشــت قــرار داده اســت، آری اینــان فاطمــه»س« را بــه خشــم آورده بودنــد و 

ــد. ــتجو می‌کردن ــنودیش را جس ــک خش این
عمــر بــه علــی»ع« گفــت: ای ابوالحســن، ابوبکــر پیــری اســت نــازک 
دل و هموســت کــه بــا رســول خــدا»ص« در غــار همــراه بــوده اســت. پیــش از 
ایــن نــزد فاطمــه»س«  آمده‌ایــم امــا او مــا را نپذیرفتــه اســت، تــو پــا در میــان 
بگــذار و از او بخــواه کــه مــا را بپذیــرد. علــی»ع«  برخاســت و نــزد فاطمــه»س«  
رفــت و اجــازه خواســت: ای دختــر رســول خــدا، ایــن دو مــرد کارهــا کرده‌انــد 
ــد و تــو آنهــا  ــار آمده‌ان کــه تــو خــود دیــده‌ای و می‌دانــی. تاکنــون آن دو چندب

را نپذیرفتــه‌ای اینــک نــزد مــن آمده‌انــد تــا از تــو رخصــت طلبــم.
- به خدا سوگند، تا آن دم که پدرم را دیدار کنم با آن دو سخن نمی‌گویم.
-ای دختر محمد»ص« من به آن دو وعده دادم که از تو رخصت طلبم.

- اکنون که به آنان وعده داده‌ای با تو مخالفت نمی‌کنم.
شیخین سپاس‌گزارانه وارد شدند.
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- سلام بر تو ای دختر رسول خدا
...-

- ما آمده‌ایم تا زا تو پوزش بخواهیم و اقرار کنیم که بد کرده‌ایم.
....-

- از ما خشنود باش خداوند از تو خشنود باشد.
...-

- چهره از ما برمتاب، ما امیدواریم که پروردگارمان از ما درگذرد.
فاطمه واپسین سخن خود را به زبان راند:

- اگر گفتارتان صادقانه است، به این پرسش من پاسخ دهید.
- بپرس ای دختر رسول خدا.

- شــما را بــه خــدا ســوگند، آیــا از پــدر مــن شــنیده بودیــد کــه: فاطمــه 
پــارۀ تــن مــن اســت، هــر کــه او را بیــازارد مــرا آزرده اســت؟

- آری، چنین است.
زهرا»س« دستانش را به سوی دادگاه فرارین فراگشاد:

- خداونــدا گــواه بــاش کــه ایــن دو مــرا آزار داده‌انــد و مــن نــزد تــو از 
ــم. ــکایت می‌کن ــان ش آن

و بدیــن گونــه آنــان از خانــۀ فاطمــه»س«  بیــرون رفتنــد و فاطمه»س«  
ــرای همیشــه از  ــش را ب ــود خوی ــگاه خشــم آل ــان، ن ــراز ناخرســندی از آن ــا اب ب

آنــان فروپوشــاند.6

شهادت
ــدن خــود را نیکــو شســت و  ــی خواســت. ب ــی آب ــن روز زندگان در آخری
ــش را  ــۀ خوی ــت. خادم ــود رف ــۀ خ ــه غرف ــید و ب ــو پوش ــای ن ــو داد. جامه‌ه ش
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گفــت تــا بســتر او را در وســط غرفــه بگســتراند. ســپس رو بــه قبلــه دراز کشــید، 
ــه  ــر گونه‌هــا نهــاد و گفــت: مــن همیــن ســاعت خواهــم مــرد. ب دســت‌ها را ب
نقــل علمــای شــیعه، شــوهرش علــی»ع« او را شســت‌و شــو داد، او را پنهــان بــه 

خــاک ســپرد و آثــار قبــر او را از میــان بــرد.

مزار فاطمه»س« کجاست؟
و  برنمی‌گیــرد،  فاطمــه»س«  بســتر  از  را  گریانــش  چشــم  علــی 
ــتاده‌اند و  ــش ایس ــرت زده در دو طرف ــاکت و حی ــین»ع« س ــن»ع« و حس حس
ــن  ــادر اشــک در چشمانشــان خشــک شــده اســت. ای ــال م ــات ح ــرای مراع ب
ــده  ــیراب نش ــادری س ــر م ــوز از مه ــه هن ــت ک ــال اس ــری خردس ــب، دخت زین
ــره  ــد و خی ــی  می‌کن ــده را پیــش بین ــب حسّاســش مصیبت‌هــای آین اســت؛ قل
بــه روی مــادر می‌نگــرد و نالــه ســر می‌دهــد... پــدر بــا ملاطفــت اطفــال را از 
ــه  ــه»س« رو ب ــود فاطم ــوت می‌ش ــون حجــره خل ــد، چ ــادر دور می‌کن ــار م کن

علــی»ع« می‌کنــد و شــمرده و آهســته می‌گویــد:
-آیا آنچه از تو می‌خواهم انجام می‌دهی؟

-آری.
ــازۀ مــن  ــر جن ــن دو ب ــه خــدا ســوگند می‌دهــم کــه ای ــو را ب ــس ت -پ
نمــاز نگزارنــد. و... بــر بــالای قبــر مــن نایســتند... مــرا شــب غســل بــده، شــب 
کفــن کــن، شــب بــه خــاک بســپار... نمی‌خواهــم کســانی کــه بــر مــن ســتم 

کردنــد بــر جنــازه‌ام حاضــر شــوند..
علــی سرگشــته و حیــران برجــای ایســتاده اســت، اینــک فاطمــه»س«  
تنهــا مایــۀ آرامــش و قــرار و شــکیباییش بــا او وداع می‌گویــد و در میــان بادهــای 
آتــش خیــز تنهایــش می‌گــذارد. تاریــخ نیــز سرگشــته و حیــران ایســتاده اســت 
ــه از دور و  ــان ک ــدگان و کاروانی ــه آین ــا ب ــه»س« را در کج ــزار فاطم ــه م ک
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ــار مــزار پیامبــر»ص« در مســجد  ــد نشــان دهــد، گاهــی در کن نزدیــک می‌آین
النبــی»ص« بــوی بهشــت را می‌شــنود و می‌گویــد فاطمــه»س«  اینجــا خفتــه 
اســت. گاهــی فرشــتگان بــر اطــراف حجــرۀ فاطمــه»س« بــال و پــر می‌گشــایند 
و انگشــت‌ها بــه آن ســو اشــاره مــی‌رود کــه مــزار فاطمــه»س«  اینجاســت. و 
ــان  ــان و حق‌گوی ــزار فاطمــه»س« در دل‌هــای حــق جوی ــد م دیگــری می‌گوی
ــت  ــن وصیّ ــا ای ــه»س«  ب ــر صــورت فاطم ــخ اســت در ه ــتم‌دیدگان تاری و س
ــس از  ــای پ ــوادث و جریان‌ه ــر روی ح ــزرگ ب ــؤال ب ــت س ــک علام ــود ی خ
ــدان  ــر ســر پیشــتازان اســام و خان وفــات پیامبــر»ص« گذاشــت کــه اینــان ب
پیامبــر»ص« چــه آوردنــد، اینــان دختــر پیامبــر را شــهید، ابــوذر را تبعیــد کردنــد 

و وارث علــم پیامبــر»ص« و شــیر بیشــۀ شــجاعت را خانــه نشــین کردنــد.
ــه‌ای در  ــه گون ــه»س« ب ــت فاطم ــق وصی ــی»ع« طب ــن عل امیرالمؤمنی
ــچ کــس از  ــه هی ــه خــاک ســپرد ک نیمه‌هــای شــب  پیکــر فاطمــه»س« را ب
جــای آن مطلــع نشــد و حتــی چشــمان ریزبیــن تاریــخ هــم ایــن ســرّ الهــی را 
ندیــد. تاریــخ ناگهــان چشــم گشــود و علــی»ع« را تنهــا دیــد کــه پــس از بــه 
ــوا  ــر»ص« نج ــا پیامب ــد و ب ــن می‌تکان ــار از ت ــه»س«  غب ــپاری فاطم خاک‌س
ــه  ــرم، دختــرت را ب ــه درگاه خــدا می‌ب و گفتگــو می‌کنــد: ... شــکایت خــود را ب
تــو می‌ســپارم. او بــرای تــو خواهــد گفــت کــه امتــت پــس از تــو بــر وی چــه 
ــو،  ــه او بگ ــی ب ــه خواه ــو و هرچ ــی از او بج ــتند. آنچــه خواه ــتم‌ها روا داش س
تــا گــره از دل خــود بگشــاید و خونــی کــه خــورده بــر آورد و خــدا کــه بهتریــن 

ــد... ــان او و ســتمکاران داوری نمای داوران اســت می



ماه آن شــب خموش و ســرگردان
نــور غم رنــگ حزن‌پــرور ماه
دانــه دانه ســتاده بــر رخ چرخ

راز شب

خــواب، گســترده بــود خاموشــی
ــی ــردۀ فراموش ــان پ ــر جه ب

مــرغ شــب آرمیــده بــود آرام
ســایۀ نخل‌هــا بــه چهــرۀ نور
باد در جســتجوی گمشــده‌ای

چشــم ایام رفتــه بود بــه خواب
از ســیاهی کشــیده بود حجاب
چــرخ مــی‌زد چو عاشــقی بی‌تاب

ــر ــه سرتاس ــهر مدین ــرق، ش غ
در ســکوتی عمیــق و رعب‌آور

ــد ــت می‌تابی ــرا و دش روی صح
همــه جــا را نمــوده بود ســپید
همچــو اشــکِ یتیــم می‌لرزید
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می‌کشــید انتظار، خاک آن شــب
ــردی ــران م ــف گ ــود از ک می‌رب
آتــش مــرگ مادری می‌ســوخت

را میهمانــی  تــازه  مقــدم 
آســمان همســر جوانــی را
دل اطفــال خســته جانــی را

آهســته لیــک  آرام،  مــردم 
نوحه‌گــر چنــد طفــل دلخســته

ــی ــر ســر دوش، جســم بی‌جان ب
همه خواهان به دل درازی شــب
تا مگــر راز شــب نگردد فاش

حمل می‌شــد بــه نقطــه‌‌ای مرموز
گرچه شــب بود تلخ و طاقت‌ســوز
نبــرد پی بــه راز شــب دل روز

زهــرا پیکــر  بــود  شــب  راز 
که شــب آغوش خاک گشــتش جا

ــی معصــوم ــود بانوی راز شــب  ب
هیجــده ســاله با نوایی پرشــور
بانویــی کز ســخن به محضر عالم

کــه چو او مــردی از زمانــه نزاد
کــه ســیه کــرد چهــرۀ بیــداد
ریخت آتــش به جان اســتبداد

بانویــی شــیردل دلیــر و شــجاع
که نمــود از حقــوق خویش دفاع

ــه ــک مردان ــود لی ــه زن ب گرچ
شــعله‌ای برکشید از دل خویش
درس احقاق حق و دفع ســتم

از قیــام، آتشــی عظیــم افروخــت
که ســیه خرمن ســتم را سوخت
بــه جهــان و جهانیــان آموخت

مــردم خفتــه را زخــواب انگیخت
ــتمگران را ریخــت ــروی س آب

»محمدحسین شهریار«
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سیمای فاطمه»س« در قرآن

الف( آیه شریفۀ قربی

قــل لااســألکم علیــه اجــراً الا المــودة فــی القربــی و مــن یقــرف حســنة 

نــزد لــه فیهــا حســناً انّ اللــه غفــور شــکور

هــان ای پیامبــر بگــو! مــن از شــما هیــچ پاداشــی بــر رســالت خویــش 
ــم و هرکــس کار شایســته‌ای انجــام  ــز دوســت داشــتن نزدیکان ــم ج نمی‌خواه
ــناس  ــده و حق‌ش ــد آمرزن ــه خداون ــرا ک ــم، چ ــی‌اش می‌افزایی ــر نیک ــد ب ده
اســت. در ایــن مــورد ســخنان امامــان راســتین و همــه پیــروان آنــان هماهنــگ 

ــند.  ــر می‌باش ــکان پیامب ــی... نزدی ــور از واژه قرب ــت: منظ اس
و انبــوه روایــات در کتاب‌هــای شــیعه و اهــل ســنّت نــام و نشــان ایــن 

نزدیــکان پیامبــر را نیــز بــه دســت می‌دهــد.
منظور از قربی: علیّ»ع«، فاطمه»س«، حسن»ع« و حسین»ع« است.

ب( آیه شریفه مباهله

فمــن حاجّــک فیــه مــن بعــد مــا جائــک بــه مــن العلــم فقــل تعالــوا 

نــدع ابنائنــا و ابنائکــم و نســائنا و نســائکم و انفســنا و انفســکم ثــم 

نبتهــل فنجعــل لعنــة اللــه علــی الکاذبیــن.8

)ای پیامبــر(: هرکــه پــس از ایــن دانشــی کــه بــه ســوی تــو فــرود آمــد، 
ــا مــا  ــا تــو چــون و چــرا نمــود، بگــو: بیاییــد ت ــاز هــم در مــورد »عیســی« ب ب
پســران و بانــوان و خودمــان را فراخوانیــم و شــما نیــز پســران و زنــان و خودتــان 
را فراخوانیــد و آن گاه نفریــن کنیــم و لعنــت خــدا را بــر دروغگویــان قــرار دهیــم.
ــی در  ــر گرام ــه پیامب ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب ــان و مفسّ ــۀ محدّث هم
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جریــان مباهلــه، از همــۀ مــردان مســلمان تنهــا یــک نفــر بــه همــراه داشــت و 
آن هــم امیرمؤمنــان علــی»ع« بــود. و از همــۀ بانــوان مســلمان نیــز تنهــا یــک 
نفــر، کــه آن هــم دخترش»فاطمــه« بــود و از تمامــی کــودکان مســلمان نیــز دو 
کــودک بــه همــراه بــرد کــه حســن و حســین»ع« بودنــد کــه دیگــر هیچ‌کــس، 

حتــی یکــی از همســران خویــش را نیــز نبــرد.
ــه و  ــور در آن مباهل ــتۀ حض ــه»س« شایس ــوان فاطم ــوی بان ــا بان تنه
ــژۀ اوســت کــه  ــاز وی ــن امتی ــه هیچ‌کــس دیگــر و ای ــود و ن ــزرگ ب همایــش ب

ــد.  ــا او را برگزی ــر تنه پیامب
ــر اکــرم»ص« روایــت شــده اســت کــه، اگــر خــدا می‌دانســت  از پیامب
کــه در روی زمیــن بندگانــی گرانمایه‌تــر از علــی»ع« و فاطمــه»س« و حســن 
و حســین بودنــد، بــه مــن دســتور مــی‌داد کــه بــا آنــان بــه مباهلــه بــروم. امــا 
ــروم و  ــان ب ــه همــراه این ــد کــه ب ــود، دســتور آم ــان پرشــکوه‌تر نب چــون از این

ــی انسان‌هاســت. ــر تمام ــان ب ــری آن ــن ســند برت همی

ج( آیۀ شریفۀ هل اتی

یوفــون بالنــذر و یخافــون یومــاً کان شرهّ مســتطیراً و یطعمــون الطعــام 

علــی حبّــه مســکیناً و یتیــاً و اســیراً انّــا نطعمکــم لوجــه اللــه لا نریــد 

منکم جــزاءً و لاشــکوراً.9

دو فرزند گرانمایه فاطمه، حسن»ع« و حسین»ع« بیمار شدند.
پیامبــر گرامــی بــه همــراه گروهــی از یــاران بــه دیــدار آن دو آمدنــد و 

ضمــن گفتگــو فرمودنــد:
»علی جان! زیبنده است برای شفای فرزندت نذری نمایی«

ــان »فضّــه«  ــه پیــروی از آن ــوان و ب آن حضــرت بــه همــراه بانــوی بان
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آن زن شایســته و شــاگرد و اردادتمنــد فاطمــه»س« نــذر کردنــد کــه در صــورت 
عنایــت خــدا و بهبــود حــال دو فرزنــد ســه روز روزه بگیرنــد. در فاصلــۀ کمــی 
از ایــن نــذر، آنــان بهبــودی خویــش رابــه یــاری خــدا بازیافتنــد. علــی»ع« در 
شــرایط ســخت اجتماعــی و اقتصــادی جامعــۀ آن روز، مقــداری دانــه بــرای تهیۀ 
نــان فراهــم آورد و بانــوی بــا تدبیــر خانــه‌اش فاطمــه»س« طبــق برنامــه هــر 
روز یــک ســوم از آن را تبدیــل بــه نــام و مــواد غذایــی نمــود تــا روزه بگیرنــد.
نخســتین روز را روزه داشــتند، نزدیــک غــروب و پــس از نمــاز مغــرب 
بــرای افطــار آمــاده شــدند کــه فقیــری بــه در خانــۀ آنهــا آمــد و کمک خواســت:
خانــدان علــی»ع« ایثــار کردنــد و تمــام غــذای خــود را بــه فقیــر دادنــد 

و بــا آب افطــار کردنــد.
ــگام افطــار، کــودک گرســنه‌ای  ــه هن ــد و ب ــن روز را روزه گرفتن و دومی
ــۀ  ــه، هم ــاره ایثارگران ــان دگرب ــرد. آن ــک ک ــای کم ــید و تقاض ــم از راه رس یتی
ــوم را روزه  ــد و روز س ــه کردن ــه او هدی ــدا ب ــر خ ــه خاط ــش را ب ــذای خوی غ
گرفتنــد... و بــاز هــم ایثــار نمودنــد و غــذای خویــش را بــه اســیری انفــاق کردنــد 

ــدّم داشــتند. ــش مق ــدا برخوی ــه خاطــر خشــنودی خ و او را ب
ــه  ــدش ب ــراه دو فرزن ــه هم ــان ب ــر مومن ــه امی ــود ک ــداد آن روز ب بام
محضــر پیامبــر»ص« شــرف یــاب گشــته و آن حضــرت هنگامی‌کــه بــه آنــان 

ــد. ــان دی ــار گرســنگی ســختی را در آن نگریســت آث
فرمــود: علــی جــان! شــما را در شــرایط ســخت و ناگــواری می‌بینــم و 

ســپس بــه همــراه آنــان بــه خانــه بازگشــتند.
ــر  ــود امــا از شــدت گرســنگی و ب فاطمــه در حــال نیایــش و عبــادت ب
اثــر روزۀ چنــد روزه دیدگانــش بــه گــودی نشســته و شــکم مبارکــش بــر پشــت 
ــدن شــرایط دختــرش، ســخت آزرده خاطــر شــد و  ــر از دی ــود. پیامب چســبیده ب
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درســت در همیــن لحظــات بــود کــه فرشــتۀ وحــی فــرود آمــد و گفــت: هــان ای 
محمــد! ایــن ارمغــان آســمانی اســت. ایــن را بگیــر و بــه داشــتن چنیــن خانــدان 
ــه  ــا ک ــار نم ــدا افتخ ــارگاه خ ــه‌ای در ب ــاک باخت ــت و پ ــر دوس ــرفراز و بش س
خداونــد تــو را در ایــن مــورد تهنیــت می‌گویــد و آن گاه ســورۀ مبارکــۀ هل‌اتــی 

را بــر پیامبــر تــاوت می‌کنــد.

د( آیه مبارکه سوره نور

ــاح،  ــا مصب ــکوة فیه ــوره کمش ــل ن ــاوات و الارض، مث ــور الس ــه ن الل

ــب درّی10 ــا کوک ــه کانه ــة الزجاج ــی زجاج ــاح ف المصب

ــد  ــد همانن ــور خداون ــف ن ــت. وص ــن اس ــمان‌ها و زمی ــور آس ــدا ن خ
چراغدانــی اســت کــه در آن چراغــی پرفــروغ باشــد و آن چــراغ در حبابــی قــرار 

ــروزان... ــری ف ــفاف و درخشــنده، همچــون اخت ــی ش ــرد. حباب گی
ــت و واژۀ  ــه»س« اس ــر»ص«، فاطم ــر پیامب ــکوة دخت ــور از مش منظ

ــتند. ــین هس ــن و حس ــده‌اش حس ــور دی ــاح دو ن مصب
ــان  ــی، بس ــان گیت ــان زن ــه»س« در می ــب دریّ« فاطم ــا کوک »کانهّ

ــت. ــان اس ــری نورافش اخت
»یکاد زیتها یضیء«

و در دانــش و بینــش چنــان اســت کــه چیــزی نمانــده اســت کــه همــۀ 
ــرد. ــوم و دانش‌هــا از او سرچشــمه بگی عل



46 / تاریخ و تحلیل زندگانی حضرت زهرا)س(

ویژگی‌های اخلاقی و انسانی

1- پارسایی و انفاق

ــه  ــت ب ــی اس ــوی جوان ــی، بان ــۀ عل ــه، در خان ــوی‌ها، در مدین آن س
درخشــندگی آفتــاب و بــه گرمــای خورشــید، دامــان پرمهــرش گســترده اســت و 

ــدی را نویدبخــش. ــر نومی ــش ه ــگاه مهربان ن
دســتان گشــوده‌اش، گویــی گنج‌هایــی اســت بی‌کــران، یتیمــان و 

ــد. ــویش دارن ــه س ــتانش و دل ب ــم در دس ــران چش فقی
همســر دلاور فاطمــه، در رکاب محمــد»ص« شمشــیر می‌زنــد و پیــکار 
ــا و  ــۀ زینت‌ه ــرور. از هم ــعادت و س ــت در س ــرق اس ــۀ او غ ــد. و کلب می‌‌کن

ــه دور. ــا ب ــای دنی آلایش‌ه
متاع دنیا در دیدگانش قلیل است و خواهان آن دون!

بــه کمتریــن خوردنی‌هــا، بــه اقــل پوشــیدنی‌ها، بســنده می‌کنــد، 
ــور و  ــد، صب ــر نمی‌پوش ــاس تفاخ ــرد. لب ــره‌ای برنمی‌گی ــدوزد، ذخی ــی نمی‌ان مال
ــد  ــا تاریــخ می‌مان ــه دیگــران می‌ســپارد، کــه ت ــان آنچــه در دســت دارد ب مهرب
و مدعیانــی از محمــد»ص« دم می‌زننــد، و تــا کســانی می‌خواهنــد بــوی 
حقیقــت را استشــمام کننــد، و تــا کســی هســت کــه جویــای دیــن محمــد»ص« 

ــدۀ مکتــب محمــد»ص« باشــد. باشــد، نماین
تــا فریــادی بلنــد در گــوش جهانیــان بمانــد کــه کاخ ســبز، دلبســتگی 
بــه زخــرف دنیــا و اســارت در کام خــوش ســیمای جهــان، بــا هــر توجیهــی کــه 

باشــد، از آییــن محمــد»ص« جداســت.
ــد و  ــد، می‌نویس ــش می‌کش ــه نق ــی فاط ــن زندگ ــادم در مت ــد دم محم
فاطمــه»س« می‌خوانــد. فاطمــه»س« طنیــن دلنشــین پــدر را در گــوش دارد کــه 
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»شــگفتا از کســی کــه بــه جهــان ابــدی ایمــان دارد و بــرای ایــن دنیــای فریبنــده 
می‌کوشــد.«

ــرای  ــروت را ب ــد و ث ــدا می‌دان ــی خ ــا را ســرای بندگ ــه»س« دنی فاطم
ــور  ــت او تبل ــر معنوی ــی سراس ــد. و زندگ ــدا می‌خواه ــاق در راه خ ــار و انف ایث

ــت.  ــاق در راه خداس ــایی و انف پارس
ــر»ص«  ــا پیغمب ــر را ب ــاز عص ــد: روزی نم ــاری می‌گوی ــن انص جابرب
ــاگاه پیرمــردی خدمــت رســول  ــد ن ــم. اصحــاب اطرافــش نشســته بودن خواندی
ــی  ــری و ناتوان ــدت پی ــود و از ش ــیده ب ــه‌ای پوش ــاس کهن ــه لب ــید ک ــدا رس خ
ــد و  ــه او ش ــر»ص« متوج ــرد. پیامب ــرار گی ــودش ق ــای خ ــر ج ــت ب نمی‌توانس
از احوالــش پرســد. عــرض کــرد: یــا رســول الله مــردی هســتم گرســنه، ســیرم 
ــده.  ــن ب ــه م ــزی ب ــتم چی ــن، تهیدس ــا ک ــن عط ــه م ــاس ب ــه‌ام لب ــن. برهن ک
رســول خــدا»ص« فرمــود: مــن کــه اکنــون چیــزی نــدارم امــا تــو را بــه جایــی 
راهنمایــی می‌کنــم شــاید حاجتــت بــرآورده شــود، بــرو بــه منــزل شــخصی کــه 
خــدا و رســول را دوســت دارد. خــدا و رســول نیــز او را دوســت دارنــد. بــرو بــه 
خانــۀ دختــرم فاطمــه»س« شــاید بــه تــو چیــزی عطــا کنــد. ســپس بــه بــال 

ــۀ فاطمــه»س« هدایــت کــن. ــه خان ــوان را ب فرمــود: پیرمــرد نات
بــال بــه اتفــاق پیرمــرد بــه خانــۀ فاطمــه»س« رفتنــد پیرمــرد عــرض 
کــرد ســام بــر شــما ای خانــوادۀ نبــوت و مرکــز نــزول فرشــتگان. فاطمه»س« 
جوابــش را داد و فرمــود: کیســتی؟ عــرض کــرد: فقیــری هســتم خدمــت پــدرت 

رســیدم مــرا بــه ســوی شــما راهنمایــی کــرد.
ــت.  ــراغ نداش ــه س ــی در خان ــچ غذای ــه هی ــه»س« ک ــرت فاطم حض
ــرد داد.  ــه پیرم ــود ب ــرش حســن و حســین»ع« ب ــه ف ــفندی را ک پوســت گوس

ــد؟ ــاح می‌کن ــرا اص ــی م ــای زندگ ــت کج ــن پوس ــرد: ای ــرض ک ع
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فاطمــه گلوبنــدی را کــه دختــر عمویــش بــه وی اهــدا نمــوده بــود بــه او 
داد. فرمــود بــه فــروش برســان و زندگــی خــودت را بــدان اصــاح کــن.

ــرد آن  ــرض ک ــر»ص« ع ــت پیامب ــان را خدم ــت و جری ــرد برگش پیرم
حضــرت گریســت و فرمــود: گردنبنــد را بــه فــروش برســان تــا خــدا بــه برکــت 
ــول  ــر از رس ــار یاس ــازد. عم ــم س ــی فراه ــو گشایش ــرای ت ــرم ب ــای دخت عط
خــدا»ص« اجــازه گرفــت کــه آن گردنبــد را خریــداری کنــد... پیرمــردی گردنبند 
را بــه عمــار فروخــت و پولــش را تحویــل گرفــت و خدمــت رســول خــدا»ص« 
برگشــت. حضــرت از او پرســید ســیر و پوشــیده شــدی؟ عــرض کــرد: آری، بــه 
ــه فاطمــه»س«  برکــت عطــای فاطمــه»س« بی‌نیــاز شــدم. خــدا در عــوض ب

عطایــی بکنــد کــه نــه چشــمش دیــده و نــه گوشــش شــنیده اســت...

2- عبادت خالصانه

فاطمــه را قلبــی اســت درخشــنده از نــور خــدا، مقــرّ بــه یکتایــی خداســت 
و ســینه‌اش مالامــال عشــق اوســت. از ایــن روســت کــه قلبــی درخشــنده دارد از 

نــور او.
ــزی جــز خــدا را نخواســته و  ــه چی ــش زدوده اســت ک ــار از قلب ــوۀ اغی جل
ندیــده اســت. شــور، شــوق و شــعفی کــه در دل دارد، قلــب مهربانــش را بــه خــدا 
نزدیــک می‌کنــد و آگاهــی بــه الطــاف خداونــدی، او را بــر کوی احســانش کشــانیده 
و او همچــون محمــد، ســخت، بــه ســوی حــق شــتافته و نزدیک خدا گشــته اســت.
ــبش،  ــه روز و ش ــرزان. هم ــدا ل ــوف خ ــان و از خ ــدا ترس ــم خ از خش

ــت. ــده اس ــته گردی پیوس
ــه  ــه لحظ ــرا ک ــود. چ ــدا ب ــادت خ ــر، عب ــه»س« سراس ــی فاطم زندگ
ــام  ــه انج ــت و آنچ ــر داش ــی را در نظ ــرب اله ــش تق ــال خوی ــا اعم ــه ب لحظ

ــود. ــرب او ب ــدا و تق ــۀ خ ــتش خالصان ــر پرس ــه خاط ــی‌داد ب م
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ــۀ فاطمــه»س« زندگــی  ــادت عاشــقانه و نیایش‌هــای خالصان ــز عب و نی
ــی می‌بخشــید. ــگ خدای ــۀ او را رن عابدان

ــه اهــل بیــت پیامبــر اســت:  ــد: مصــداق ایــن آی ابــن عبــاس می‌فرمای
کانــوا قلیــاً مــن اللیــل مــا یهجعــون و بالاســحار هــم ســتغفرون.11

ــدا  ــحر از خ ــگام س ــه هن ــد و ب ــب را می‌خوابیدن ــی از ش ــان اندک آن
می‌خواســتند. آمــرزش 

3- دانش گسترده

فرزنــد پیامبــر نیــک آموختــه اســت کــه راه خــدا، اســتقامت و شــکیبایی 
‌می‌طلبــد، پــس رو ح بلنــد خویــش را بــه طــراوت ایمــان و یقیــن آراســته، هــر 
صبــح را بــه خاطــر خــدا روز می‌کنــد. آن گاه ینابیــع رحمــت از قلــب بــر لســان 

ــد. ــان می‌یاب او جری
ــگاه  ــه منزل ــأوای مقدســی اســت ک ــی، م ــماء اله ــز اس ــدای فرح‌انگی و بلن
اندیشــۀ فاطمــه»س« اســت. او دختر محمد»ص« رســول خداســت و شــاگرد مکتبی 
اســت کــه جهالــت را زدود و کاخ رفیــع تمدنــی عظیــم را به دســتان پــدر او، بنــا نمود.
ــی را در  ــنایی دانای ــتُرد، و روش ــم سِ ــغ عل ــا تی ــت را ب ــر جهال او عص
ــی  ــرک، از گمراه ــرگردانی و ش ــردم را از س ــد، و م ــت تابانی ــای جهال گنداب‌ه
ــه»س«  ــانید. و فاطم ــت رس ــرآب و زلال معرف ــه چشــمۀ پ ــد و ب ــال رهانی و ف
شــاگرد محمــد»ص« اســت، شــیوایی و زیبایــی کلام، اســتحکام برهــان و بیــان، 

ــان. ــۀ محمــد را تمــام عی ــی اوســت آیین گوی
ــه»س«  ــرش فاطم ــان وهمس ــر مومن ــد امی ــرم»ص« خداون ــر اک پیامب
ــان  ــرار داد. آن ــدگان ق ــر بن ــش ب ــای خوی ــد او را حجت‌ه ــدان ارجمن و فرزن
دروازه‌هــای دانــش در میــان امــت مــن هســتند و هرکــس نیکبختــی و نجــات را 

ــردد. ــون می‌گ ــندانه رهنم ــت و خداپس ــه راه راس ــد. ب ــان بجوی از آن
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فاطمه»س« در کلام معصومین

پیامبــر اکــرم»ص«: فاطمــه»س« حوریــه‌ای اســت در چهــرۀ انســان، هــرگاه 
مــن در خــود شــور و شــوق بهشــت احســاس می‌کنــم او را بوســه بــاران می‌ســازم.12
ــر  ــم دخت ــد: مری ــار نفرن ــم چه ــان عال ــن زن ــرم»ص«: بهتری ــر اک پیامب
عمــران، فاطمــه»س« دختــر محمــد، خدیجــه دختــر خویلــد، آســیه زن فرعــون.13
پیامبر اکرم»ص«: فاطمه هی الزهره: فاطمه همان زهرۀ درخشنده است.14

پیامبر اکرم»-ص«: فاطمه حوریه‌ای است در چهره آدمیان.15
ــادی حــق از  ــا شــود، من ــت برپ ــه قیام ــی ک ــر اکــرم»ص«: هنگام پیامب
ــراط  ــه از ص ــا فاطم ــد ت ــم‌هایتان را ببندی ــردم چش ــد، ای م ــدا می‌کن ــرش ن ع

ــد.16 ــور کن عب
پیامبر اکرم»ص« خطاب به فاطمه»س« می‌فرماید:

ــه واســطۀ خشــنودی  ــد و ب ــو غضــب می‌کن ــه واســطۀ غضــب ت خــدا ب
ــردد.17 ــنود می‌گ ــو خش ت

امــام محمــد باقــر)ع( فرمــود: بــه خــدا ســوگند! خــدا فاطمــه»س« را بــه 
ــم، از فســاد و بدی‌هــا بازداشــت.18 وســیلۀ عل

پیامبــر اکــرم»ص« بــه فاطمــه»س« فرمــود: دختــرم! خــدا بــه دنیــا توجه 
ــدان توجــه نمــود و  ــاز ب ــۀ دوم ب ــد. در مرتب ــردم برگزی ــر تمــام م ــرا ب نمــود و م
همســر تــو علــی»ع« را بــر ســایرین برتــری دارد. بــرای ســومین مرتبــه نیــز توجه 
نمــود و تــرا بــر زنــان عالــم برتــری داد. در مرتبــۀ چهــارم توجــه کــرد و حســن و 

حســین را بــر جوانــان اهــل بهشــت امتیــاز داد. 19
پیامبر اکرم»ص«: فاطمه از بهترین زنان بهشت است.20
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  پیامبــر اکــرم»ص«: خــدا مــن و علــی»ع« و فاطمــه و حســن و 
حســین»ع« را از یــک نــور آفریــد.21

ــت  ــه»س« را در دس ــت فاطم ــه دس ــی ک ــرم»ص« در حال ــر اک پیامب
ــس  ــر ک ــد. و ه ــه می‌شناس ــد ک ــن را می‌شناس ــس ای ــود: هرک ــت فرم داش
نمی‌شناســد، ایــن فاطمــه دختــر محمــد،  و پــارۀ تــن مــن و قلــب و روح مــن 
اســت. هــر کــس او را اذیــت کنــد مــرا اذیــت کــرده اســت و هرکــس مــرا اذیــت 

کنــد خــدا را اذیــت کــرده اســت.22
پیامبــر اکــرم»ص«: ایمــان بــه خــدا در اعمــاق دل و باطن زهرا چنــان نفوذ 

کــرده اســت کــه برای عبــادت خــدا خــودش را از همــه چیز فــارغ می‌ســازد.23
امــام حســن»ع«: فاطمــۀ زهــرا عابدتریــن مــردم بــود. در عبــادت حــق 

تعالــی آن قــدر برپــا ایســتاد تــا پاهــای مبارکــش ورم کــرد.24
پیامبــر اکــرم»ص«: فاطمــه، دختــرم، بهتریــن زن عالــم اســت. پــارۀ تــن 
مــن و نــور چشــم مــن و میــوۀ دل مــن و روح و روان مــن اســت. حوریــه‌ای اســت 
بــه صــورت انســان. آن گاه کــه در محــراب عبــادت بایســتد نورش برای فرشــتگان 
آســمان درخشــندگی می‌کنــد. خــدا بــه ملائکــه خطــاب می‌کنــد بنــدۀ مــرا ببینیــد 
چطــور در مقابــل مــن بــه نمــاز ایســتاده و اعضــای بدنــش از خــوف می‌لــرزد و 
ــروان فاطمــه»س« را از  ــه پی ــواه باشــید ک ــادت اســت! ای ملائکــه گ غــرق عب

عــذاب دوزخ در امــان قــرار دادم.25
ــا صبــح  ــدم کــه ت امــام حســن»ع«: مــادرم زهــرا را در شــب جمعــه دی
مشــغول عبــادت پــروردگار جهــان بــود. دائمــاً در حــال رکــوع و ســجود بــود تــا 
ســپیدۀ صبــح نمایــان شــد. شــنیدم کــه مومنیــن را یــک یــک نــام می‌بــرد و دعــا 
می‌کــرد، امــا بــرای خــودش دعــا نکــرد. عــرض کــردم: مــادر جــان! چــرا بــرای 
خــودت دعــا نمی‌کنــی؟ فرمــود: اول همســایه بعــد خویشــتن. الجــار ثــم الــدار26
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عصمت فاطمه»س«
خــرد و اندیشــۀ فاطمــه»س« در مدرســۀ محمد،ورزیــده شــده اســت و نــور 
آگاهــی و بصیرت،دیدگانــش را پرفــروغ گردانیــده اســت. او بــا ســاح علــم از همــۀ 
ــاه  ــاره در پن ــش ، هم ــرارت خوی ــی پرم ــول زندگان ــت و در ط ــته اس ــا رس کژی‌ه
خداونــدگار جهــان، آرام یافتــه اســت. ایــن رهنــورد راه حقیقــت و غرقه در نــور هدایت 
ــای  ــس در دســت دارد و پرده‌ه ــگام نف ــه ل ــرا ک ــان بلاســت، چ ــی، دور از طوف اله
شــک و ابهــام، هرگــز دیدگانــی کــه بــه ســوی خــدا می‌نگــرد را فــرو نبســته اســت.

یاد دوست، لحظه‌ای فاطمه را به خود وا نمی‌نهد و راه غفلت مسدود!
دو شاهبال علم و ایمان، فاطمه را عصمت می‌بخشد.

آیــۀ تطهیــر بــه اجمــاع مفســرین و نقــل اکثــر محدثیــن اســام در بــارۀ 
ــن  ــت ای ــت و ولای ــل عصم ــده و دلی ــازل ش ــرم»ص« ن ــر اک ــت پیامب ــل بی اه

ــدان اســت. خان
انّا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا27ً

جــز ایــن نیســت کــه خداونــد خواســته اســت ناپاکــی را از شــما خانــدان 
نبــوت، بزدایــد و شــما را بــه طــور کامــل پــاک و منــزه گردانــد.

ــت:  ــه وی گف ــرده اســت ک ــل ک ــم نق ــن ارق ــد ب ــح مســلم از زی صحی
ــه  ــم ک ــفارش می‌کن ــم س ــل بیت ــارۀ اه ــما را درب ــت: ش ــر»ص« می‌گف پیامب
ــیدند:  ــم پرس ــن ارق ــد ب ــار از زی ــد حض ــت کنی ــا را رعای ــق آنه ــدا ح ــرای خ ب
ــدا  ــه خ ــت: ب ــد؟ وی گف ــد؟ همســران آن حضرتن ــت پیامبر»ص«کیانن اهــل بی
ســوگند نــه! همســر تــا مدتــی بــا شــوهر خــود زندگــی می‌کنــد. امــا ایــن پیونــد 
ــی ایجــاد  ــن آنهــا جدای گسســتنی اســت، روزی هــم ممکــن اســت طــاق بی

ــواده‌اش بازگــردد. ــا خان ــدر ی ــۀ پ ــه خان کنــد و همســر مــرد ب
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ــه  ــر( کســانی هســتند ک ــه )تطهی ــن آی ــر»ص« در ای ــت پیامب اهــل بی
نســل پیامبــر»ص« هســتند و آن گــروه از خانــدان وی‌انــد  کــه صدقــه بــر آنهــا 

ــد.28 ــرام می‌باش ح
دربــاره  را  تطهیــر  آیــه  نــزول  کــه  بیشــماری  منابــع  میــان  از 
ــل نمــوده اســت  ــن»ع« و فاطمــه»س« و حســن و حســین»ع« نق امیرالمومنی
و بــدان واقعیــت صراحــت دارنــد، بــه گفتــار مرحــوم طبــری بســنده می‌کنیــم. 
مرحــوم طبــری در کتــاب خویــش بــه نقــل از عمربــن ابــی ســلمه می‌نویســد:
آیــۀ شــریفه )انمــا یریــد الله...( در مــورد پنــج نــور مقــدس نــازل شــده 
ــت و  ــۀ خاصــی را برداش ــر جام ــه پیامب ــت ک ــلمه« آورده اس ــت و از »ام س اس
ــا آن جامــه در  علــی»ع« و فاطمــه و حســن و حســین را بــه همــراه خویــش ب
ــا...( ــه را تــاوت فرمــود )انمّ یــک جــا گــرد آورد و پوشــانید و آن گاه ایــن آی

و نیــز آن بانــوی بزرگــوار آورده اســت کــه: پیامبــر خــدا بــه »فاطمــه« 
فرمــود »فاطمــه« جــان! همســر و دو فرزنــدت را در اینجــا حاضــر ســاز. هنگامی 
کــه »فاطمــه« آنــان را دعــوت کــرد. پیامبــر عبــای بزرگــی روی خــود و همــۀ 
آنــان کشــید و فرمــود »بــار خدایــا! اینــان خانــدان »محمــد« هســتند. پــس درود 
و بــرکات خویــش را بــر خانــدان محمــد فــرو فرســت کــه تــو ســتوده و درخــور 

ســتایش هســتی.«
ــرار  ــان ق ــار آن ــا در کن ــم ت ــا را برگرفت ــن عب ــد: م ــلمه« می‌گوی »ام س
گیــرم کــه پیامبــر اجــازه نــداد و فرمــود: تــو بــر راه هدایــت هســتی، امــا اینــان 

ــند. ــد می‌باش ــدان محم خان
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مصحف حضرت زهرا»س«
ــاران  ــه: یکــی از ی ــش آورده اســت ک ــاب خوی مرحــوم مجلســی در کت

ــرد... ــؤال ک ــه« س ــورد مصحــف »فاطم ــام صــادق»ع« از او در م ام
آن حضــرت پــس از ســکوتی عمیــق فرمــود: شــما هرچــه می‌خواهیــد 

ــد. ــز را می‌جویی ــه چی ــه هم ــتجو گران ــید و جس می‌پرس
ــاد  ــر هفت ــت پیامب ــس از رحل ــر پ ــۀ پیامب ــت گرانمای ــزود: دخ آن گاه اف
ــخت  ــدر س ــوگ پ ــدت در س ــن م ــت و در ای ــان زیس ــن جه ــج روز در ای و پن
ــرت در  ــه آن حض ــیدن ب ــش بخش ــن در را ه آرام ــتۀ امی ــود. فرش ــدوه زده ب ان
ســوگ پــدرش فــرود می‌آمــد و ضمــن تســلیت بــه او از مقــام والای پیامبــر و 
رویدادهــای پــس از او پــرده برمی‌داشــت و امیــر مومنــان آنچــه فرشــتۀ وحــی 
بــر »فاطمــه« حدیــث می‌نمــود، همــه را می‌نوشــت و اینهــا بــود کــه مصحــف 

ــه« را تشــکیل داد.29 »فاطم
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سخنان بزرگان در رسای فاطمه»س«

از بسیط خاک تا آن سوی افلاک

امام خمینی»ره«:

ــه‌ای  ــک و خان ــره‌ای کوچ ــه در حج ــود ک ــی ب ــرا»س« زن ــه زه فاطم
ــا آن ســوی  محقــر، انســان‌هایی تربیــت کــرد کــه نورشــان از بســیط خــاک ت

ــید.30 ــی می‌درخش ــوت اعل ــوی ملک ــا آن س ــک ت ــم مل ــاک و از عال اف

تمام حقیقت زن

امام خمینی»ره«:

تمــام ابعــادی کــه بــرای زن متصــور اســت و بــرای یــک انســان متصــور 
اســت در فاطمۀزهــرا جلــوه کــرده اســت. یــک زن معمولــی نبــوده اســت، یــک 
زن روحانــی، یــک زن ملکوتــی، یــک انســان بــه تمــام معنــای انســان، تمــام 

نســخه انســانیت، تمــام حقیقــت زن، تمــام حقیقــت انســان.31

نمونه یک انسان کامل

آیت الله خامنه‌ای مدظله:

ــه  ــه فاطم ــاد ک ــن اعتق ــا ای ــام ب ــان اس ــم الش ــر»ص« عظی پیامب
ــن  ــه زد و ای ــر دســت او بوس ــل اســت ب ــک انســان کام ــۀ ی ــرا»س« نمون زه
امــر نبایــد یــک مســألۀ عاطفــی درنظــر گرفتــه شــود. نگــرش اســام بــه زن از 
بــاب تکامــل معنــوی و انســانی اوســت و در بررســی‌های مربــوط بــه فرهنــگ 
مســایل اجتماعــی و پــرورش علمــی زنــان، بایــد بــر ایــن اســاس عمــل شــود.32

سازندۀ تاریخ اسلام

استاد توفیق ابوعلم:

فاطمــه»س« یکــی از ســازندگان تاریــخ اســام اســت. در عظمــت شــأن 
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و رفعــت مقــام ارجمنــد او همیــن بــس کــه او تهــا دختــر بزرگــوار پیامبــر»ص« 
و همســر امــام علــی»ع« اســت و در حقیقــت او، آرام جــان و ســرور دل 

ــود. پیامبــر»ص« ب
ــه  ــم و دل ب ــی را چش ــا آدم ــه میلیون‌ه ــی ک ــان بانوی ــرا»س« هم زه
ــان ایشــان جــاری اســت. بانویــی کــه  ــر زب ــام گرامــی‌اش ب ســوی اوســت و ن
ــارک  ــر ت ــدر ب ــه پ ــی ک ــاج کرامت ــد. ت ــود می‌خوان ــدر خ ــادر پ ــدرش او را م پ

ــم اســت.33 ــاد مســتوجب تکری ــش نه ــر خوی دخت

در رأس تمام بانوان اسلام

آیة الله ابراهیم امینی:

حضــرت زهــرا»س« بــدون شــک در رأس تمام بانوان اســام قــرار دارد. 
زیــرا او تنهــا بانویــی اســت کــه پــدرش معصــوم، شــوهرش معصــوم و خــودش 
نیــز معصــوم بــوده اســت. محیــط پــرورش و زندگــی حضــرت زهــرا»س« محیط 
عصمــت و طهــارت بــوده اســت. دوران کودکــی خویــش را در خانــه شــخص اول 
اســام یعنــی پیامبــر برگزیــده‌ای کــه تحــت تربیــت مســتقیم پــروردگار جهــان 
ــن  ــۀ دومی ــه‌داری را در خان ــه داری و بچ ــرد. دوران خان ــی ک ــت ط ــرار داش ق
ــاه دو  ــن دوران کوت ــد. در ای ــی»ع« گذران ــی عل ــاز اســامی یعن شــخصیت ممت
ــر شــجاع و  پســر معصــوم حســن»ع« و حســین»ع« را تربیــت کــرد و دو دخت
فــداکار ماننــد زینــب و ام‌کلثــوم بــه جامعــه تحویــل داد. در چنیــن خانــه‌ای بــه 
طــور قطــع می‌تــوان نتایــج درخشــان احــکام و برنامه‌هــای اســامی را بالعیــان 

مشــاهده کــرد و بانــوی شایســته و نمونــۀ اســام را پیــدا کــرد.34

زندگیش بزرگ و مرگش نیز عظمت داشت

دکتر علی ابراهیم حسن:

ــه در آن  ــت ک ــخ اس ــادری از تاری ــات ن ــه»س« صفح ــی فاطم زندگ
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ــه  ــت ک ــور داش ــوق تص ــخصیتی ف ــت. ش ــوس اس ــت ملم ــای عظم جلوه‌ه
ــه  ــی ک ــت. حکمت ــه اس ــال فراگرفت ــت و ج ــه‌ای از حکم ــون آن را هال پیرام
ــا و  ــا حیله‌ه ــه در اینه ــرا ک ــود، چ ــمندان نب ــفه و دانش ــب و فلاس ــی از کت ناش
تزویرهــای فــراوان اســت. عظمــت و جــال او ناشــی از ملــک و ثــروت نبــود 
بلکــه جوششــی از درون نفــس بــود. شــاید بتــوان گفــت عظمــت فاطمــه»س« 
همــان بــود کــه عایشــه می‌گفــت نیکوتــر از فاطمــه»س« جــز پــدرش کســی 
نبــود کــه فاطمــه»س« همــان گونــه کــه زندگیــش بــزرگ بــود، مرگــش نیــز 

عظمــت داشــت.

نمونۀ اعلای تربیت عملی 

دکتر جعفر شهیدی:

ــان حدیــث  ــه زب ــا آیه‌هــای قــرآن و گاه ب تعلیمــات آســمانی کــه گاه ب
)توســط پیامبــر»ص«( بــر گوش‌هــای گــران چنــان مــردم دیــر فهــم خوانــده 
می‌شــد، بایــد بــا آمــوزش عملــی نیــز همــراه باشــد تــا اثــر آن بیشــتر گــردد و 

نمونــۀ اعــای ایــن تربیــت عملــی، دختــر پیغمبــر»ص« اســت.
ــر  ــون سراس ــت، چ ــه اس ــوهر نمون ــه ش ــرا»س« در خان ــی زه زندگان
زندگانــی او نمونــه اســت، چــون خــود او نمونــه اســت، چــون شــوی او، پــدر او 
ــوی  ــت و خ ــه فضیل ــته ب ــلمان‌هایی آراس ــۀ مس ــد. نمون ــدان او نمونه‌ان و فرزن
ــی  ــردم زندگ ــا م ــد، ب ــردم، برمی‌خیزن ــان م ــه از می ــان‌هایی ک ــانی، انس انس
ــا در آن  ــند، ام ــد، می‌پوش ــد، می‌خورن ــردم راه می‌رون ــر م ــون دیگ ــد، چ می‌کنن
ــه خــدا،  ــر از فرشــته، سرشــتی پیوســته ب ــد، برت ســوی غریزه‌هــا سرشــتی دارن
انســان‌هایی کــه درد دیگــران را دارنــد، یــا درد مــردم را می‌داننــد و می‌کوشــند 
تــا بــا رفتــار و کــردار درمــان بخــش آنــان باشــند. گاه درد می‌کشــند تــا دیگــران 

درمــان یابنــد. چنیــن کســانی طبیبــان الهــی و شــاگردان حقنــد.35 
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محبوب خدا

دکتر علی قائمی:

فاطمــه»س« آن چنــان در جلــوۀ جــال و جمــال خــدا، محــو اســت که 
همــه چیــز را در راه او فــدا می‌کنــد: مقامــش، رتبــه‌اش، دختــر پیامبــر بودنــش، 
ــیش،  ــۀ عروس ــی جام ــودش، حت ــرای خ ــار ب ــورد انتظ ــرافیت م ــال و اش ج
ــم او  ــاز ه ــا ب ــی آی ــن صورت ــه‌اش و ... در چنی ــردۀ خان ــره‌اش، پ ــتبند نق دس

محبــوب خــدا نباشــد!36

خورشید گرمابخش

آیت... سیدمحمد تقی مدرسی:

ــه در روزگار زمســتان  ــود ک ــید گرمابخشــی ب ــرا»ع« خورش ــۀ زه فاطم
ــا  ــت ت ــه می‌رف ــی ک ــتی و بی‌تفاوت ــه سس ــش ب ــی و گرای ــندۀ راحت‌طلب کش
حــرارت ایمــان و جوانه‌هــای جهــاد و فــداکاری را از میــان بــردارد، مــردم کــه 
ــیدوار  ــود، خورش ــات داغ و آتشــین خ ــا بیان ــد، ب ــرارت بودن ــور و ح ــان ش خواه

ــی‌داد.37 ــان م ــردی‌ها پای ــه س ــرد و ب ــرم می‌ک گ

فاطمه، فاطمه است

دکتر علی شریعتی

ــد. وفاطمــه»س«  ــا او چــه می‌کن ــر ب ــد کــه دســت تقدی محمــد می‌دان
نیــز می‌دانــد کــه کیســت! آری در ایــن مذهــب، ایــن چنیــن انقــاب می‌کنــد. 
در ایــن مذهــب، ایــن چنیــن زن را آزاد می‌کننــد. و مگــر ایــن مذهــب، مذهــب 
ابراهیــم اســت و اینــان وارثــان اوینــد؟ ایــن تجلیــل از مقــام زن اســت. و اکنــون 
بــاز خــدای ابراهیــم فاطمــه»س« را انتخــاب کــرده اســت. فاطمــه »دختــر« بــه 
عنــوان وارث مفاخــر خانــدان خویــش و صاحــب ارزش‌هــای نیــاکان خویــش و 

ادامــۀ شــجره تبــار و اعتبــار پــدر، جانشــین »پســر« می‌شــود.
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در جامعــه‌ای کــه ننــگ دختــر بــودن را تنهــا زنــده بــه گــور کردنــش 
ــا او چــه کــرده  ــر ب ــرد. محمــد»ص« می‌دانســت کــه دســت تقدی ــاک می‌ک پ
ــار  ــخ از رفت ــن اســت کــه تاری ــز می‌دانســت کــه کیســت. ای اســت. فاطمــه نی
ــوع ســخن  ــر کوچکــش فاطمــه در شــگفت اســت و از ن ــا دخت محمــد»ص« ب

ــادی‌اش از او. ــر ع ــتایش‌های غی ــا او و س ــش ب گفتن
ــا  ــه تنه ــت. فاطم ــم اس ــار ه ــد»ص« کن ــۀ محم ــه و خان ــۀ فاطم خان
ــا او هــم خانه‌انــد،  کســی اســت کــه بــا همســرش علــی، در مســجد پیامبــر، ب
ــره  ــد و دو پنج ــدا می‌کن ــم ج ــری از ه ــوت دو مت ــک خل ــه را ی ــن دو خان ای
روبــروی هــم، خانــه محمــد»ص« و فاطمــه را بــه هــم بــاز می‌کنــد. هــر صبــح 
ــه  ــه دختــر کوچکــش ســام می‌دهــد. هــرگاه ب ــدر دریچــه را می‌گشــاید و ب پ
ســفر مــی‌رود، در خانــه را می‌زنــد و از او خداحافظــی می‌کنــد، فاطمــه آخریــن 
ــه  ــردد، فاطم ــفر بازمی‌گ ــرگاه از س ــد و ه ــا او وداع می‌کن ــه ب ــت ک ــی اس کس
ــد و  ــه فاطمــه را می‌زن ــه ســراغش مــی‌رود، در خان ــن کســی اســت کــه ب اولی

ــد. ــال او را می‌پرس ح
ــره و دو دســت  ــر چه ــه: پیغمب ــح دارد ک ــون تاریخــی تصری ــی مت برخ
ــانۀ  ــه نش ــا ب ــه تنه ــر، ن ــی پیغمب ــه گوی ــت ک ــن اس ــه می‌داد.ای ــه را بوس فاط
ــر« از  ــت خطی ــک »مأموری ــه و ی ــک وظیف ــه همچــون ی ــدری، بلک ــت پ محب
ــد: خشــنودی  ــز از او ســخن می‌گوی ــن نی ــن چنی ــد. و ای ــل می‌‌کن فاطمــه تجلی
فاطمــه خشــنودی مــن اســت. خشــم او خشــم مــن، هــر کــه دختــرم فاطمــه را 
دوســت بــدارد مــرا دوســت دارد و هــر کــه فاطمــه را خشــنود ســازد مــرا خشــنود 
ســاخته اســت و هــر کــه فاطمــه را خشــمگین کنــد مــرا خشــمگین کــرده اســت.
ایــن همــه تکــرار چــرا؟ چــرا پیغمبــر اصــرار دارد کــه ایــن همــه از دختــر 
کوچکــش ســتایش کنــد؟ چــرا اصــرار دارد کــه در برابــر مــردم او را بســتاید و 
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همــه را از محبــت اســتثنایی‌اش بــه وی آگاه ســازد؟ و بالاخــره چــرا ایــن همــه 
بــر »خشــم« و »خشــنودی« فاطمــه تکیــه می‌کنــد و ایــن کلمــه آزردن را چــرا 

دربــارۀ او ایــن همــه تکــرار می‌کنــد.
پاســخ بــه ایــن »چــرا« گرچــه بســیار حســاس و خطیــر اســت، روشــن 
ــاه چنــد ماهــۀ  اســت. تاریــخ همــه را پاســخ گفتــه اســت و آینــده و عمــر کوت

فاطمــه پــس از مــرگ پــدر، راز ایــن دلهــره پــدر را آشــکار ســاخته اســت.
فاطمــه همچنــان در وفــای بــه عهــد خویــش مانــده اســت و در خانــۀ 
پــدر، دامــن پارســایی و تنهایــی را رهــا نکــرده اســت و ایــن را همــه می‌داننــد، 
بــه خصــوص از هنگامــی کــه خواســتگاری عمــر و ابوبکــر را پیغمبــر قاطعانــه 
رد کــرد، همــۀ اصحــاب دانســتند کــه فاطمــه سرنوشــتی خــاص دارد و دانســتند 

ــد. ــز پاســخ خواســتگاران را نمی‌گوی ــر هرگ ــر بی‌مشــورت دخت ــه پیغمب ک
فاطمــه بــا علــی بــزرگ شــده اســت، او را بــرادری عزیــز بــرای خویــش 
ــن دو  ــت ای ــر سرنوش ــد. تقدی ــش می‌بین ــدر خوی ــرد پ ــق برگ ــه‌ای عاش و پروان
ــا جاهلیــت  را از کودکــی بــه گونــۀ خاصــی بــه هــم گــره زده اســت. هــر دو ب
ــت  ــان بعث ــر در طوف ــال‌های عم ــتین س ــر دو از نخس ــته‌اند و ه ــدی نداش پیون

ــد. ــی روییده‌ان ــور وح ــر ن ــد و در زی ــد کرده‌ان رش
ــه  ــی چ ــت؟ عل ــته اس ــی داش ــه عل ــبت ب ــی نس ــه احساس ــه چ فاطم
ــه‌اش  ــر ازعاطف ــجاع و پ ــزرگ و ش ــب ب ــوارۀ قل ــر دی ــه ب ــری از فاطم تصوی
ــد. ــد، امــا کلمــات از بیانــش عاجزن ــه اســت؟ ممکــن اســت تصــور بتوان آویخت
پــس علــی چــرا خامــوش اســت؟ بــه عقیــدۀ مــن منظــور علــی روشــن 
ــدرش  ــادر پ ــود را م ــت خ ــرده اس ــر ک ــف پیغمب ــود را وق ــه خ ــت. فاطم اس
ــدر  ــن پ ــه دام ــن ب ــن چنی ــه ای ــری را ک ــه او. دخت ــه کارۀ خان ــد و هم می‌دان
آویختــه گویــی نمی‌تــوان از او جدایــش کــرد. چگونــه علــی می‌توانــد او را زا 
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ایــن خانــه ببــرد؟ او را از محمــد»ص« بخواهــد؟ علــی خــود در ایــن احســاس 
زهــرا بــا او شــریک اســت.

ــر  ــد، پیغمب ــر آم ــۀ پیغمب ــه خان ــه ب ــرد، عایش ــر ک ــع تغیی ــان وض ناگه
بــرای نخســتین بــار در عمــرش و بــرای آخریــن بــار، همســری جــوان و سرشــار 

شــور و شــوق زندگــی تــازه یافتــه اســت.
ــرده  ــرر ک ــر مق ــه تقدی ــه‌ای ک ــه لحظ ــد ک ــاس می‌کن ــز احس ــی نی عل

ــدارد. ــچ ن ــا او هی ــد. ام ــت فرامی‌رس اس
ــارش  ــده اســت، کن ــر آم ــزد پیغمب ــه ن ــم ک ــال، او را می‌بین ــن ح در عی
نشســته اســت و ســر بــه زیــر افکنــده بــا ســکوت و شــرم زیبــای خویــش بــا 

ــد. ــخن می‌گوی وی س
- چه کاری داری پسر ابیطالب؟

ــر  ــه دخت ــام فاطم ــود: ن ــده ب ــرم و آرام ش ــرم ن ــه از ش ــی ک ــا آهنگ ب
رســول خــدا را می‌بــرم.

پیغمبر بی‌درنگ: مرحبا و اهلا
ــی همراهــی  ــۀ عل ــا خان ــه عــروس را ت ــر از امّ‌ســلمه خواســت ک پیغمب
کنــد و ســپس بــال اذان عشــا را گفــت و پیغمبــر پــس از نمــاز بــه خانــۀ علــی 
رفــت، ظرفــی آب خواســت و در حالی‌کــه آیاتــی از قــرآن می‌خوانــد دســتور داد 
عــروس و دامــاد از آن بنوشــند و ســپس خــود بــا آن وضــو گرفــت و بــر ســر هــر 
دو پاشــید. خواســت برگــردد کــه فاطمــه بــه شــدت گریســت. نخســتین بــاری 

اســت کــه از پــدر جــدا می‌شــود.
پیغمبر او را با این کلمات آرامش می‌دهد:

- تــو را نــزد نیرومندتریــن مــردم در ایمــان و بیشترین‌شــان در دانــش 
ــاده‌ام. ــه نه ــان در روح ودیع ــاق و بلندترین‌ش ــان در اخ و برترین‌ش
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اکنون این ودیعه »محمد« فصل دوم زندگیش را آغاز می‌کند.
و تقدیــر، بــرای عزیزتریــن ودیعــه انســان رنج‌هــا و ســختی‌های 

ــی‌آورد. ــان م ــازه‌ای ارمغ ت
ــدر زاده و رشــد کــرد،  ــه پ ــر در خان ــاز ســختی و فق ــه از آغ فاطمــه، ک
اکنــون بــه خانــه علــی آمــده اســت، خانــه‌ای کــه تنهــا اثاثــه و زینتــش عشــق 

اســت و فقــر.
ــه،  ــوارتر از همیش ــا دش ــد. ام ــاز ش ــی آغ ــه عل ــی در خان ــختی زندگ س
فاطمــه اکنــون همــان مســئولیت‌های همیشــه‌اش را دارد امــا ایــن بــار در برابــر 
علــی. مســئول همســر بــودن ایــن مــرد تهیدســتی کــه از خوشــبختی جدی‌تــر 
ــه  ــزد، در خان ــان می‌پ ــد، ن ــر. فاطمــه دســتاس می‌کن اســت و از زندگــی بزرگت
کار می‌کنــد، و بارهــا او را دیده‌انــد کــه از بیــرون آب مــی‌آورد... و علــی جــال 
و عظمــت فاطمــه را می‌شناســد و گذشــته از آن، او را بــه چندیــن مهــر، دوســت 
مــی‌دارد و می‌دانــد کــه ســختی‌های زندگــی و آزارهایــی کــه از کودکــی دیــده 
ــر  ــه وی ب ــه ســختی و کاری ک ــن هم ــاخته اســت از ای ــف س اســت او را ضعی
ــد:  ــان همــدردی می‌گوی ــا لحــن مهرب ــرد. روزی ب ــج می‌ب خــود روا مــی‌دارد رن
»زهــرا، خــودت را چنــدان بــه ســختی انداختــه‌ای کــه دل مــرا بــه درد 
ــرو و از  مــی‌آوری، خــدا خدمتــکاران بســیاری نصیــب مســلمین کــرده اســت ب

رســول خــدا یکــی بخــواه تــا تــو را خدمــت کنــد.«
فاطمه، سراغ پدر می‌رود.

- چه کاری داری دخترکم؟
آمــدم بــه تــو ســامی بکنــم. و برگشــت، بــه علــی گفــت شــرم داشــتم 
کــه از پــدر چیــزی بخواهــم. علــی کــه ســخت بــه هیجــان آمــده بــود، فاطمــه 
را یــاری کــرد، همــراه فاطمــه نــزد پیغمبــر بازگشــت و خــود از جانــب او ســؤال 
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را مطــرح کــرد و پیغمبــر بیدرنــگ و قاطــع پاســخ داد:
- نــه بــه خــدا، اســیر جنــگ را بــه شــما نمی‌بخشــم کــه شــکم اهــل 
صفــه را گرســنه بگــذارم و چیــزی نیابــم کــه بــه آنــان بدهــم، فقــط می‌فروشــم 

و بــا پــول آن گرســنگان صفــه را می‌بخشــم.
علــی و فاطمــه ســپاس گفتنــد و دســت خالــی بازگشــتند. شــب 
ــش از  ــد و پی ــش آرمیدن ــی خوی ــک و خال ــه خش ــوی در خان ــد و زن و ش ش
ــرده  ــر ک ــه از پیغمب ــؤالی ک ــه س ــاکت ب ــر دو س ــد ه ــواب رون ــه خ ــه ب آن ک
ــن  ــه عزیزتری ــه ب ــخ ک ــه پاس ــام روز را ب ــر تم ــیدند. و پیغمب ــد می‌اندیش بودن
کســانش داده بــود می‌اندیشــید. ناگهــان در بــاز شــد و پیغمبــر تنهــا از تاریکــی 
شــب، شــبی ســرد کــه علــی و فاطمــه در بســتر می‌لزرانــد. دیــد کــه ایــن دو، 
ــند  ــان می‌کش ــر سرش ــون ب ــیده‌اند و چ ــود کش ــر روی خ ــازک ب ــه‌ای ن پارچ

ــان. ــانند سرهاش ــا را می‌پوش ــون پاه ــد و چ ــرون می‌مان ــان بی پاهایش
با گذشت مهرآمیزی دستور داد: از جایتان تکان نخورید.

ســپس افــزود: نمی‌خواهیــد شــما را از چیــزی خبــر کنــم کــه از آن چــه 
از مــن درخواســت کردیــد بهتراســت؟

- چرا، ای رسول خدا.
- آن کلماتــی اســت کــه جبرئیــل بــه مــن آموخــت: پــس از هــر نمــاز 
ده بــار الله را تســبیح کنیــد و ده بــار حمــد و ده بــار تکبیــر و چــون بــه بســترتان 
آرام گرفتیــد، ســی و چهــار بــار تکبیــر کنیــد و ســی و ســه بــار حمــد و ســی و 

ســه بــا ر تســبیح...
ــا  ــار دیگــر ب ــک ب ــت. ی ــن درس گرف ــن چنی ــار دیگــر فاطمــه ای ــک ب ی
ضربــه‌ای نــرم کــه تــا عمــق هســتی‌اش را خبــر کــرد آموخــت کــه: او فاطمه اســت.
ــا  ــود ام ــه ب ــرا گرفت ــی ف ــت از کودک ــه می‌دانس ــود ک ــی ب ــن درس ای
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درس‌هایــی ایــن چنیــن همــواره بــه آموختــن و پیاپــی تعلیــم گرفتــن نیازمنــد 
ــه درس »دانــش« اســت، درس »شــدن« اســت. فاطمــه شــدن  ــن ن اســت، ای
آســان نیســت. ایــن ودیعــه‌ای اســت کــه بایــد معراج‌هــای بــزرگ را و 
ــا و  ــد، عظمت‌ه ــی باش ــال عل ــال در ب ــه گام و ب ــی را گام ب ــای ماورائ پروازه
ــد و او مســئولیت خطیــری در تاریــخ  ــا او قســمت کن ــد ب ــی را بای رنج‌هــای عل
آزادی و جهــاد و انســانیت دارد. او حلقــۀ واســطه‌ای اســت کــه تسلســل ابراهیــم 
تــا محمــد را بــه حســین تــا منجــی انتقــام جــوی نجات‌بخــش انتهــای تاریــخ 

ــت!  ــوت و امام ــد نب ــطۀ عق ــدد. واس می‌پیون
اینهــا مســئولیت‌ها و مقامــات فاطمــه اســت. امــا ارزش‌هــای شــگفت خود 
فاطمــه »فاطمــه بــودن« پیغمبــر را ناچــار می‌کنــد کــه بــر ایــن »شــاگرد ویــژه و 
صحابــی اســتثنایی‌اش« ســخت بگیــرد. لحظــه‌ای آرامــش زندگــی نبایــد او را از 
»رفتــن و شــدن« بــاز دارد، رنــج و محرومیــت، آب و خــاک ایــن درختــی اســت 
کــه بایــد در زیــر نــور وحــی برویــد و بــرای آزادی و عدالــت ثمــر دهــد و آغــاز آن 
»شــجرۀ طیبــه«ای باشــد کــه هریــک مأمورنــد تــا  آتــش خدایــی را از آســمان به 
زمیــن آرنــد و بــه انســان بخشــند و همچــون »اطلــس حقیقــی« بایــد بــه راســتی 

بــار ســنگین تمــام زمیــن رابــر دوش خویــش نــگاه دارنــد و »بایســتند«.
ایــن اســت کــه فاطمــه همــواره بایــد در آموختــن باشــد، آموزشــی کــه 
همچــون نــور و هــوا و غــذا بــرای »درخــت« پایــان یافتنــی نیســت، مکــرر و 

مــداوم اســت!
ــه جــای خدمتــکار! تنهــا ایــن عــروس و دامــاد شــگفتند کــه  کلمــه، ب
می‌تواننــد بفهمنــد کــه بــا »کلمــه« می‌تــوان زندگــی کــرد. خوشــبخت بــود و 

آن را نوشــید و خــورد وســیراب شــد!
ــه‌اش می‌شــود،  ــۀ فاطم ــر وارد خان ــر روز، پیغمب ــار، همچــون ه ــک ب ی
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ــم  ــرو دره ــگ! اب ــدار! بی‌درن ــد، نقش ــرده‌ای می‌افت ــه پ ــمش ب ــان چش ناگه
ــاس  ــه احس ــردد. فاطم ــته بازمی‌گ ــد ننشس ــخنی بگوی ــه س ــد و بی‌آن‌ک می‌کش
ــه  ــه‌اش چــه؟ بلافاصل ــه توب ــد ک ــد گناهــش چیســت. و می‌دان ــد. می‌دان می‌کن
ــا آن را  ــتد ت ــدرش می‌فرس ــرای پ ــد و ب ــش می‌کن ــاق گلین ــرده را از در اط پ
بفروشــد و پولــش را بــه نیازمنــدان مدینــه انفــاق کنــد. چراایــن همه ســخت گیر 
و خشــن؟ زینــب، در خانــه ابوالعــاص غــرق نعمــت و تجمــل اســت، خواهــران 
ــد. اول در  ــه ثــروت و راحــت بوده‌ان دیگــرش، رقیــه و ام‌کلثــوم همیشــه در خان
خانــه فرزنــدان ابوالهــب تاجــر و اکنــون یکــی پــس از دیگــری در خانــه عثمــان 
اشــرافی و مجلــل  و هرگــز فاطمــه نشــنیده اســت کــه خواهرانــش را کــه از او 

ــه ثــروت و زینــت ســرزنش کــرده باشــند. بســیار مســن‌ترند ب
ــاره فاطمــه  ــا درب ــا فاطمــه ی ــر ب ــار پیغمب از لحــن ســخن و شــیوۀ رفت

ــر. ــران دیگــر وی دیگ ــه دیگــر اســت و دخت ــه فاطم پیداســت ک
- فاطمه کار کن، که فردا من هیچ کاری برای تو نمی‌توانم کرد.

ــا  ــه ب ــزی ک ــدان عزی ــن خان ــاز ای ــه نی ــت، ب ــود آگاه اس ــر خ و پیغمب
ــد کــه: »هــر کــه او را دوســت  »دوســت داشــتن« زندگــی می‌کننــد و می‌دان
مــی‌دارد، زندگــی نــدارد، و هــر کــه او را دوســت مــی‌دارد ایــن خــود زندگــی 
ــود،  ــل خ ــت مث ــود آورد. درس ــزد خ ــی‌اش را ن ــه‌اش را و عل ــت.« فاطم اس
خانــه‌ای از گل و شــاخ و بــرگ درخــت خرمــا و درش از مســجد و دیــوار بــه 
ــی و  ــه عل ــی از خان ــم، یک ــروی ه ــره، روب ــش. و دو پنج ــه خوی ــوار خان دی

ــد. ــه محم ــری از خان دیگ
ــروی هــم، بازگــوی دریچه‌هــای دو قلــب اســت  ــن دو پنجــره روب و ای
ــاز اســت: قلــب پــدری و قلــب دختــری. و هــر صبــح بــه  کــه بــه روی هــم ب

ــوند. ــوده می‌ش ــم گش روی ه
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ــر روز،  ــر ه ــد: پیغمب ــان می‌گوین ــه مورخ ــره‌ای ک ــت پنج ــن اس و از ای
بی‌اســتثناء جــز ایــام  ســفر، ســراغ فاطمــه را می‌گرفــت و بــر او ســام می‌گفــت.
چــرا از میــان همــۀ اصحــاب، همــۀ خویشــاوندان نزدیکــش و حتــی همــۀ 
دخترانــش، تنهــا خانــۀ فاطمــه بایــد در مســجد باشــد و دیــوار بــه دیــوار خانــه او؟
آن چنــان کــه گویــی یــک خانــه اســت و یــک خانــه بــود. خانــۀ محمــد، 
ــدر  ــی پ ــواده‌ی کــه در آن عل ــی خان ــوادۀ محمــد یعن ــۀ فاطمــه اســت. خان خان

اســت و فاطمــه مــادر و حســین پســر و بالاخــره، زینــب دختــر!
»عتــرت« و »اهــل بیــت« کــه در قــرآن و حدیــث آن همــه بــدان تکیــه 
ــد و  ــی می‌کن ــت از آن نگهبان ــده اســت و عصم ــاک ش ــدی پ ــود و از پلی می‌ش
بــا قــرآن، دو یــادگاری اســت کــه بــرای مــردم، در همیشــه عصرهــا و نســل‌ها، 
گذاشــته شــده اســت همیــن خانــه و خانــواده اســت. و هــر کــه در ایــن خانــه را 
ــدارد،  کــه  ــازی ن ــی و بحث‌هــای کلامــی نی ــه اســتدلال‌های نقل می‌شناســد ب

ــود، عقــل آن را اعتــراف می‌کــرد. اگــر هیــچ نقلــی نمی‌ب
فاطمــه، شــیرین‌ترین  و  و می‌رفتنــد  می‌آمدنــد  و شــب‌ها  روزهــا 
ــختی و  ــال‌های س ــخ س ــای تل ــید و خاطره‌ه ــش را می‌نوش ــای حیات جرعه‌ه

ــرد. ــاد می‌ب ــر را از ی ــانی و فق پریش
ــر  ــه پیغمب ــان، ب ــدک را، یهودی ــۀ ف ــد و مزرع ــش آم ــر پی ــگ خیب جن
ــه  ــودک یافت ــار ک ــون چه ــه اکن ــه ک ــه داد و فاطم ــه فاطم بخشــیدند و آن را ب

ــد. ــا ش ــتی ره ــی و تهیدس ــنوت زندگ ــی از خش ــود، اندک ب
ــر  ــد و همس ــدر پیروزمن ــراه پ ــه هم ــد و فاطم ــش آم ــه پی ــح مک فت
ــه مکــه رفــت و شــاهد  ــه دســت  داشــت، ب قهرمانــش کــه پرچــم عقــاب را ب
بزرگتریــن پیــروزی اســام بــود و از شــهر زادگاهــش دیــدار کــرد و خاطره‌هــای 

ــرد. ــد ک ــش را در مکــه تجدی خــوش و ناخــوش زندگی
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آری، فاطمــه گویــی پــاداش همــۀ رنج‌هــا و تلخی‌هــا و فضیلت‌هایــش 
را بــه وی داده‌انــد.

ــیرین  ــدی ش ــه لبخن ــرۀ فاطم ــر چه ــت و ب ــده اس ــان ش ــی مهرب زندگ
می‌زنــد و گرداگــرد خانــۀ فاطمــه را هالــه‌ای از خوشــبختی و افتخــار و کرامــت 
ــدر،  ــر پ ــف ناپذی ــای وص ــوردار از محبت‌ه ــه، برخ ــت و فاطم ــه اس فراگرفت
عظمــت پرافتخــار شــوی و شــور شــوقی کــه از حیــات و امیــد کودکانــش برپــا 
ــام  ــا و اح ــۀ آرزوه ــق هم ــال و تحقّ ــعادت و کم ــی از س ــد، در هودج کرده‌ان

ــد. ــی می‌کن ــت و زندگ ــته اس ــون او، نشس ــی چ روح
ــید،  ــان در رس ــود و طوف ــان ب ــش از طوف ــش پی ــه، آرام ــا هم ــا اینه ام
ســیاه و هولنــاک و بــر بــاد دهنــدۀ آشــیانۀ او ویــران کننــدۀ خانــۀ او؛  پیغمبــر در 

بســتر افتــاد. دیگــر نتوانســت برخیــزد.
چهره‌هــا ناگهــان در چشــم او همــه عــوض شــدند، مدینــه پــاک و خــوب، 
از کینــه و هــراس لبریــز شــد، سیاســت، ایمــان و اخــاص را از شــهر محمــد رانــد، 

پیمان‌هــای بــرادری گسســت و پیمان‌هــای قبایلــی، بــاز جــان گرفــت.
پیغمبــر دیگــر فرمــان نمی‌رانــد. و اکنــون دیگــر پــدرم ســخن نمی‌گوید، 
در خانــۀ عایشــه، دیــوار بــه دیــوار خانــه مــن افتــاده اســت. ســرش بــر دامــن 
ــا  ــم‌هایش دارد ب ــا چش ــتر ب ــود، بیش ــته می‌ش ــش دارد بس ــت لب‌های ــی اس عل
مــن حــرف می‌زنــد: بــا چشــم بــه مــن اشــاره کــرد، ســرم را بــه روی صورتــش 
خــم کــردم، در گوشــم گفــت کــه ایــن بیمــاری مــرگ اســت، مــن می‌روم. ســرم 
ــوان  ــد کــه نات ــر ســرم هجــوم آوردن ــان ب را برداشــتم، بدبختــی و مصیبــت چن
ــم را  ــود قلب ــدر، نزدیــک ب ــدن مــن پــس از پ ــودن و داغ مان شــدم. مصیبــت ب
پــاره کنــد. چــرا ایــن خبــر را تنهــا بــه مــن می‌دهــد؟ مــن کــه در تحمــل آن 
از اینهــا همــه عاجزتــرم. دختــر کوچکــش- کــه همچــون طفلــی بــه او محتــاج 
اســت- ســوخت، بــاز اشــاره کــرد، گویــی دنبالــۀ ســخنش را می‌خواهــد بگویــد:
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ــواده مــن، کــه  ــود. از خان ــرم، نخســتین کســی خواهــی ب ــو دخت ــا ت ام
از پــی مــن خواهــی آمــد و بــه مــن خواهــی پیوســت. ســپس افــزود: خشــنود 

ــان ایــن امــت باشــی، فاطمــه؟ نیســتی کــه پیشــوای زن
چــه تســلیت بزرگــی، کــدام مــژده‌ای اســت کــه بــر آتــش ایــن مصیبــت 
ــوب  ــه خ ــدر. چ ــن پ ــن. آفری ــرگ م ــر م ــن، خب ــز همی آب ســردی بپاشــد؟ ج
ــرا از  ــه چ ــتم ک ــی. دانس ــلیت بخش ــه را تس ــد فاطم ــه بای ــه چگون ــی ک می‌دان

میــان آن همــه، مــن بایــد ایــن خبــر را بشــنوم.
ــود  ــه‌های خ ــر در اندیش ــی س ــتند و عل ــی نگریس ــه عل ــان ب ... ناگه
داشــت و بــا غــم خویــش ســاکت بــود، پــدر ســکوت کــرد، ســکوتش طولانــی 
ــه  ــه در اشــک غوط ــه‌ای دوخــت و نگاهــش ک ــه گوش ــد، چشــم‌هایش را ب ش

می‌خــورد و می‌شکســت، در خیالــش نقطــه‌ای را می‌نگریســت.
از درد فریاد زدم: وا اندوها بر من از اندوه تو ای پدر.

ــدم، در  ــودگی از آن خوان ــی و آس ــه رهای ــی ک ــا آهنگ ــگ، ب و او بی‌درن
جوابــم گفت:»اندوهــی بــر پــدرت از امــروز بــه بعــد نیســت«

لب‌های پدرم بسته شد.
ــرش  ــر دخت ــی کــه ب ــام وحــی را می‌گذاشــت. لب‌های ــی کــه پی لب‌های
ــا را می‌نگریســت و  ــی م ــش مدت ــی‌زد. نگاه ــه م ــرش، بوس ــودکان دخت ــر ک ب

ســپس فــرو خفــت، از حلقومــش خــون آمــد.
ســرش بــر ســینۀ علــی بــود، علــی ســکوتی وحشــتناک و ســنگین داشــت. 
گویــی پیــش از پیغمبــر مــرده اســت. عایشــه بــر ســر پــدرم خــم شــد و زنــان دیگر.

آری، آری.
لحظه‌هــای وحشــت، در ســکوت مــرگ گذشــتند؛ ناگهــان دســت‌های 
ــاد.  ــه دو پهلویــش افت ــود، ب ــر سراســامه گذاشــته ب ــه نشــانۀ دعــا، ب او کــه ، ب
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ــورد: ــکان خ ــش ت لب‌های
الی الرفیق الاعلی

همه چیز تمام شد.

چنــد ســاعتی گذشــت، آرام شــد، دیــدم آن دو، ابوبکــر و عمــر وارد شــدند، 
ابوبکــر روپــوش را از چهــرۀ پــدرم کنــار زد و گریســت و رفــت، او هــم رفــت. علــی 
دســت بــه کار غســل و کفــن شــد. همســرم، ابوالحســن، بــدن پــاک را می‌شســت 
ــردم  ــش. م ــش آت ــان خوی ــر ج ــت و ب ــن او آب می‌ریخ ــر ت ــت و ب و می‌گریس
ــاب،  ــان را و اصح ــاه، پناهش ــردم بی‌پن ــد و م ــت داده بودن ــان را از دس پیامبرش
رهبــر مهربانشــان را و امــا مــن وعلــی، همــه کــس و همــه چیزمــان را. ناگهــان 
احســاس کــردم کــه مــا دو تــن، در ایــن شــهر، در ایــن دنیــا،  غریــب مانده‌ایــم. 
یکبــاره همــه چیــز دگرگــون شــد، چهره‌هــا عــوض شــدند، از در و دیــوار وحشــت 

می‌بــارد، »سیاســت« بــه جانشــینی »صداقــت« نصــب شــده اســت.
دســت‌های »بــرادران« کــه بــا پیمــان مواخــات یکدیگــر را می‌فشــردند، 
از هــم دور می‌شــوند و خویشــاوندان بــه هــم نزدیــک، شــیخوخیت و اشــرافیت، 
ــاره  ــر امــی مــردم، جــان دوب ــدرم، رســول خــدا و پیامب ــن بیجــان پ ــار ت در کن

می‌گیرنــد.
بــرای علــی و مــن، حادثــه هولناک‌تــر از آن اســت کــه جــز مــرگ پیغمبر 
ــه از طرح‌هــا و توطئه‌هــا و کشــاکش‌های  ــزی بیندیشــیم. مدین ــه چی ــم ب بتوانی

بســیار پــر می‌شــد و بــرای مــا هســتی یکبــاره خالــی شــده بــود.
اکنــون در مدینــه، تاریــخ بــه ســه نقطــه می‌اندیشــد، بــا تأملــی بســیار: 
مســجد، خانــه فاطمــه و کنــارش، خانــه پیغمبــر کــه اکنــون دیگــر ســکوت کرده 
ــوار هــم. آری  ــه دی ــوار ب ــد، دی اســت: و شــگفتا کــه ایــن هــر ســه یــک جاین

میــان آنهــا فاصلــه یــک دیــوار بیــش نیســت.
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ــد، ســخت خشــمگین  ــر حکومــت جدی ــن تنهــا نقطــه در براب عمــر از ای
اســت کــه او بــرای اســتقرار قــدرت در دســت ابوبکــر تــاش بســیار کــرده اســت 
و همــۀ ســدّها را از پیــش پــا برداشــته اســت. اکنــون نمی‌توانــد تحمــل کنــد در 
ایــن خانــه گروهــی بــه عنــوان ســرپیچی از بیعــت، گــرد هــم آینــد و چنیــن کانون 
مقاومــی را تشــکیل دهنــد. آن هــم در درون مســجد کــه پارلمــان و مقــر حکومــت 
خلیفــه اســت، آن هــم در گوشــه‌ای کــه خانــۀ فاطمــه اســت، آن هــم چهره‌هایــی 
کــه تــا دیــروز عزیزتریــن و صمیمی‌تریــن چهره‌هــای پیرامــون پیغمبــر بودنــد.

ــۀ  ــۀ دو فاجع ــده‌ای مجــروح در میان ــون همچــون پرن ــه اکن ــه، ک فاطم
ــان  ــر در گریب ــی، س ــت عل ــر و شکس ــرگ پیامب ــود: م ــرده می‌ش ــنگین فش س
غم‌‌هــای ســیاه خویــش فــرو بــرده اســت و بــه گذشــته می‌اندیشــد و بــه پــدر 
کــه آن همــه نگــران فــردا بــود، و بــه آینــده کــه سرنوشــت مذهــب »عدالــت و 
رهبــری« چــه خواهــد شــد؟ خاطــرات تلــخ و شــیرین گذشــته بــر ســرش هجوم 
آورده بودنــد و روح او را، همچــون مرغکــی کــه از قفــس پرگشــاید، بــال در بــال 
پــدر، در افق‌هــای گذشــته پــرواز می‌دادنــد و خشــونت فاجعــه‌ای را کــه اکنــون 
ــی  ــرای لحظات ــی، و ب ــت اندک ــده اس ــرود آم ــدان او ف ــت خان ــر او و سرنوش ب
تســکین می‌دانــد. ناگهــان هیاهــوی بســیاری از مســجد بلنــد شــد و فاطمــه در 
ــد و  ــای تن ــد، فریاده ــه می‌ش ــورد و همهم ــم می‌خ ــه بره ــی ک ــان صداهای می

هولنــاک عمربــن خطــاب را شــنید کــه دمــادم نزدیــک می‌شــود.
- من این خانه را با اهلش به آتش می‌کشم.

ایــن جملــه را فاطمــه بــه روشــنی شــنید. اکنــون خیلــی نزدیک شــده‌اند. 
در خانــه فاطمــه بــه مســجد بــاز می‌شــود. و شــنید کــه صداهایــی بــا شــگفتی 

بــه او می‌گوینــد: گرچــه در ایــن خانــه فاطمــه باشــد؟
و عمر با همان لحن قاطع: باشد.
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بــه راســتی هــم، غــام عمــر، از خانــه، آتــش بــه مســجد اورده اســت. 
اکنــون، آتــش بــر در خانــه فاطمــه و هیاهــوی جمــع در میانــه فریــاد رعــب‌آور 

عمــر کــه: ای علــی، بیــرون بیــا.
در خانــه بــه شــدت تــکان می‌خــورد و زبانه‌هــای آتشــی کــه آورده‌انــد، 
ــر و  ــه تندت ــر لحظ ــه ه ــر ک ــای عم ــت و فریاده ــد اس ــای در پی از روزنه‌ه

می‌شــود. مهاجم‌تــر 
ناگهــان فریــاد فاطمــه کــه پشــت در آمــده بــود، برخاســت. فریــادی کــه 

تمامــی انــدوه عالــم را بــا خــود داشــت:
ــرابی  ــاب و پس ــر خط ــو از پس ــد از ت ــدا، بع ــول خ ــدر: ای رس - ای پ

ــدم! ــه ندی ــا ک ــه چه‌ه قحاف
ــم  ــه و خش ــاد گری ــن فری ــد، ای ــب رفتن ــد گام عق ــر چن ــان عم همراه

ــت! ــر  اس ــوب پیغمب ــر محب دخت
گروهــی نتوانســتند خــود را نگــه دارنــد، بلنــد گریســتند و گروهــی بــر 

ســردر خانــه فاطمــه و پیغمبــر لحظــه‌ای خیــره ماندنــد.
پســر ابــی قحافــه و پســر خطــاب بــه خانــه فاطمــه برگشــتند امــا ایــن 
ــغ  ــا تی ــه اســت »او ب ــه دســت گرفت ــکار را ابوبکــر ب ــرم و خامــوش و ابت ــار ن ب

ــه« ــا پنب ــن ب ــد و ای می‌بری
اجــازه خواســتند کــه وارد شــوند. فاطمــه اجــازه نــداد. علی-کــه صبــرش 
ــا را  ــه آن‌ه ــرد ک ــه درخواســت ک ــد، از فاطم ــرون آم در تصــور نمی‌گنجــد- بی
ــط ســاکت  ــا فق ــی، مقاومــت نکــرد، ام ــر عل اجــازه ورود دهــد. فاطمــه در براب
ــد، وارد  ــه درون خوان ــی آنهــا را ب ــود، عل ــز ب ــد. ســکوتی کــه از خشــم لبری مان
شــدند. بــر فاطمــه ســام کردنــد. فاطمــه بــه خشــم رو برگردانــد و پاسخشــان را 
نــداد و تنهــا رفــت و خــود را در پــس دیــواری از چشــم آنــان دور کــرد. ابوبکــر 
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احســاس کــرد کــه خشــم و نفــرت فاطمــه از حــد درگذشــته اســت. نمی‌دانســت 
چــه بگویــد، چگونــه آغــاز کنــد.

شــرم و ســکوت بــر ســر دو شــیخ ســایه افکنــده بــود، در چنیــن لحظه‌ای 
بــرای آنهــا ســخت اســت در میــان فاطمــه و علــی حضــور یافتن.

علــی کنارشــان نشســته بــود، گویــی تنهــا یــک میزبــان اســت. ســاکت. 
و فاطمــه در پــس دیــوار، بــه قهــر و خشــم، خــود را از آنهــا پنهــان کــرده بــود تــا 
آنهــا را نبینــد، دیــوار، فاصلــه‌ای کــه برداشــتنی نیســت و هرگــز برداشــته نشــد.

ابوبکــر، بــا چهــره‌ای کــه از آن غمــی عمیــق پیــدا بــود و آهنگــی کــه 
از تأثــر می‌لرزیــد، آرام و مهربــان آغــاز کــرد: ای دختــر محبــوب رســول خــدا، 
ــت از  ــر اس ــن عزیزت ــرای م ــدا ب ــول خ ــاوندی رس ــه خویش ــم ک ــدا قس ــه خ ب
خویشــاوندی خــودم، و تــو پیــش مــن از دختــرم عایشــه محبوب‌تــری، آن روز 
کــه پــدر تــو مــرد، دوســت داشــتم کــه مــن می‌مــردم و پــس از او نمی‌مانــدم 
می‌بینــی کــه مــن تــو را می‌شناســم و فضــل و شــرفت را اعتــراف دارم و اگــر 
حــق و میــراث رســول خــدا را از تــو بــاز گرفتــم تنهــا از آن رو بودکــه از او -کــه 
ــم،  ــران ارث نمی‌گذاری ــا پیامب ــر او- شــنیدم کــه می‌گفــت: »م درود و ســام ب

ــه اســت...« ــد صدق ــا می‌مان آنچــه از م
فاطمــه بــی آن کــه در پاســخ لحظــه‌ای تردیــد کنــد، شــروع بــه ســخن 
کــرد بــا مقدماتــی آرام و شــیوه‌ای کــه گویــی اســتدلال می‌کنــد نــه خشــم و فریاد:
- اگــر ســخنی از رســول خــدا»ص« بــرای شــما دو نفــر نقــل کنــم، آن 

را اعتــراف می‌کنیــد و  بــدان عمــل خواهیــد کــرد؟
هر دو یک صدا گفتند: آری؟

ــا شــما دو نفــر از رســول  ــه خــدا ســوگند می‌دهــم آی گفــت: شــما را ب
ــت: ــه می‌گف ــنیدید ک ــدا نش خ
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»خشــنودی فاطمــه، خشــنودی مــن اســت و خشــم فاطمــه خشــم مــن، 
آن کــه دختــرم فاطمــه را دوســت بــدارد مــرا دوســت داشــته و آن کــه فاطمــه 
ــه خشــم  ــه را ب ــه فاطم ــرا خشــنود ســاخته اســت و آن ک را خشــنود ســازد، م
آورد مــرا خشــمگین کــرده اســت؟ هــر دو بــا هــم پاســخ دادنــد کــه: چــرا ایــن 

ــا از رســول خــدا»ص« شــنیده‌ایم.« ســخن را م
ــگ ادامــه داد: پــس مــن خــدا را و فرشــتگانش را گــواه  ســپس بی‌درن
می‌گیــرم کــه شــما دو تــن مــرا بــه خشــم آوردیــد و خشــنودم نســاختید و اگــر 

رســول خــدا را ببینــم نــزد او از شــما دو نفــر شــکایت می‌کنــم.
ــن دارد  ــوان گفت ــه او ت ــه ن ــرد ک ــاد، احســاس ک ــه افت ــه گری ــر ب ابوبک
و نــه فاطمــه تــوان شــنیدن. برخاســت و عمــر بــه دنبالــش وارد مســجد شــد، 

ــاد زد کــه... ــر ســرجمع فری ــا خشــم و درد ب ــان، ب آشــفته و گری
امــا کارگــزاران و مصلحــت اندیشــان قــدرت، او را قانــع کردنــد کــه صلاح 
امــت نیســت کــه شــما کنــار رویــد و او هــم بــا تأثــر و کراهــت شــدید قانــع شــد 
و صــاح اندیشــی‌ها را ناچــار پذیرفــت و رام گردیــد و بــه خیــال خــود دســت بــه 
کار نصــرت اســام و اجــرای ســنت رســول خــدا شــد و نخســتین تصمیمــی کــه 
گرفــت مصــادرۀ فــدک بــود. بدین‌گونــه علــی از نظــر مالــی و زندگــی شــخصی 

نیــز فلــج شــد تــا زندگیــش در گــرو حقوقــی باشــد کــه از بیت‌المــال دارد.
پیغمبــر مُــرد، علــی خانــه نشــین شــد. میــراث فاطمــه کــه تنهــا منبــع 
زندگــی او و همســر و فرزندانــش بــود، مصــادره شــد و قــدرت بــه دســت ابوبکــر 

و عمــر افتــاد. سرنوشــت اســام و مــردم بــه دســت سیاســت ســپرده شــد.
ــان  ــر ج ــه ب ــدوه ک ــی از ان ــر کوه ــت. در زی ــا ننشس ــه از پ ــا فاطم ام
ــت و  ــب می‌دانس ــه غص ــی را ک ــا خلافت ــارزه ب ــرد، مب ــس می‌ک ــزادارش ح ع
خلیفــه‌ای را کــه ناشایســت می‌شــمرد، ادامــه داد. بــرای بــاز پــس گرفتــن فــدک 
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ــود،  ــاد ب ــه و انتق ــه صــورت حمل ــه ب ــاش هم ــن ت ــاز نایســتاد، ای ــاش ب از ت
می‌کوشــید تــا بــه هــه ثابــت کنــد کــه خلیفــه در ایــن کار خواســته اســت از او 

ــرود آورد. ــه‌ای اقتصــادی ف ــی ضرب ــر عل ــرد و ب انتقــام سیاســی بگی
ــرای فاطمــه  ــود ب ــزرگ هــم ب فــدک مزرعــۀ کوچکــی اســت و اگــر ب
ــه  ــدک ب ــا ف ــردازد، ام ــمکش پ ــه کش ــر آن ب ــر س ــه ب ــود ک ــر از آن ب کوچکت
ــود. ــه ب ــت یافت ــش اهمی ــازه برای ــم ت ــانه‌ای از غصــب و زور رژی ــوان نش عن

فاطمــه دیگــر بــه بازگردانــدن قــدرت چنــدان امیــدی نــدارد و می‌دانــد 
کــه حــق علــی از دســت رفتــه اســت و طراحــان نیرومنــد انتخابــات کــه از دیرباز 
ــده‌اند،  ــلط ش ــاع مس ــر اوض ــته‌اند و ب ــه داش ــه‌های پخت ــازی‌ها و نقش زمینه‌س
امــا اســتقرار قــدرت و ســلطه حکومــت و ســکوت و تســلیم مــردم فاطمــه را از 
مســئولیت مبــارزه بــه خاطــر حــق و علیــه باطــل مبّــری نمی‌ســازد. بایــد بــرای 
پیــروزی هرچنــد بــا امیــدی ضعیــف تــاش کنــد، بایــد بــا نظــام حاکــم مبــارزه 
ــوم.  ــل محک ــت، لااق ــر نتوانس ــازد و اگ ــوب س ــت آن را مغل ــر توانس ــد، اگ کن
ــق را  ــر ح ــاخت اگ ــوا س ــوان رس ــرد، می‌ت ــاقط ک ــوان س ــل را نمی‌ت ــر باط اگ
ــان  ــه زم ــرد، ب ــرح ک ــرد، ط ــات ک ــوان اثب ــید، می‌ت ــتقرار بخش ــوان اس نمی‌ت
ــر ســرکار  ــد کــه آن چــه ب ــردم بدانن ــل م ــگاه داشــت، لااق ــده ن شناســانده، زن
اســت ناحــق اســت و ظلــم اســت و آنچــه مطــرود و شکســت خــورده و زندانــی، 
ــا و  ــا و فریاده ــد و تلاش‌ه ــه باش ــد فاطم ــدل و آزادی. هرچن ــت و ع ــق اس ح

ــای فاطمــه! ــا و ناله‌ه اعتراض‌ه
وقتی زور جامۀ تقوی می‌پوشد، بزرگترین فاجعه در تاریخ پدید می‌آید!

فاجعــه‌ای کــه قربانیــان خامــوش و بی‌دفاعــش علــی اســت و فاطمــه و 
بعدهــا دیدیــم کــه فرزندانشــان یکایــک  و اخلافشــان همــه! فاطمــه احســاس 
کــرد کــه در برابــر فاجعــه‌ای کــه آغــاز شــده اســت، دیگــر کاری نمی‌توانــد کــرد. 



نور آسمانی/ 75

ناگهــان خســتگی یــک عمــر مبــارزه و تحمــل مصیبت‌هــا و شــکنجه‌ها و فقــر 
و ســختی و تلخــی زندگیــش را یــک جــا در تــن و جانــش حــس کــرد. دیگــر 
یقیــن کــرد کــه همــه چیــز از دســت رفتــه اســت و دانســت کــه بــرای نجــات 
ــد. ــد، از او کاری برنمی‌آی ــز نمی‌توان ــی نی ــز نتوانســت و عل ــر نی آن چــه پیغمب

ــدر مــژده  ــود و پنــج روز اســت کــه پ امــا زمــان درمی‌گــذرد. اکنــون ن
ــد. ــرگ نمی‌رس ــرگ داد و م م

ــم  ــال یازده ــت، س ــه اس ــادی الثانی ــوم جم ــنبه س ــروز دوش ــرا، ام چ
هجــرت، ســال وفــات پــدر، کودکانــش را یکایــک بوســید: حســن هفــت ســاله، 
حســین شــش ســاله، زینــب پنــج ســاله، و ام کلثــوم ســه ســاله. و اینــک لحظــه 
وداع بــا علــی! چــه دشــوار اســت. اکنــون علــی بایــد در دنیــا بمانــد. فرســتاد »ام 
ــز خــدا،  ــود. از او خواســت کــه : ای کنی ــر ب ــکار پیغمب ــد. وی خدمت ــع« بیای راف
ــا دقــت و آرامــش شــگفتی  ــا خــود را شست‌وشــو دهــم، ب ــز ت ــر مــن آب بری ب
غســل کــرد و ســپس جامه‌هــای نــوی را کــه پــس از مــرگ پــدر کنــار افکنــده 
بــود و ســیاه پوشــیده بــود، پوشــید. گویــی از عــزای پــدر بیــرون آمــده اســت و 

اکنــون بــه دیــدار او مــی‌رود.
بــه ام رافــع گفــت: بســتر مــرا در وســط اطــاق بگســتران؛ آرام و ســبکبار 
ــت و  ــه‌ای گذش ــد. لحظ ــار مان ــرد. در انتظ ــه ک ــه قبل ــت. رو  ب ــتر خف ــر بس ب
لحظاتــی... ناگهــان از خانــه شــیون برخاســت. پلک‌هایــش را فروبســت و 
ــود- گشــود. شــمعی از  ــه روی محبوبــش- کــه درانتظــار او ب چشــم‌هایش را ب
آتــش و رنــج، در خانــۀ علــی خامــوش شــد. و علــی تنهــا مانــد، بــا کودکانــش.
ــی  ــورش را کس ــد، گ ــن کنن ــب دف ــا او در ش ــود ت ــته ب ــی خواس از عل
ــا  ــرد. ام ــن ک ــی چنی ــد. و عل ــییع نکنن ــازه‌اش تش ــیخ از جن ــد، آن دو ش نشناس

ــا؟ ــد کج ــوز نمی‌دان ــه؟ و هن ــه چگون ــد ک ــی نمی‌دان کس
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و علــی کــه ســخت تنهــا مانــده اســت هــم در شــهر و هــم در خانــه، 
ــه  ــاک فاطم ــر خ ــر س ــی از درد، ب ــون کوه ــه، همچ ــی فاطم ــر ب ــی پیغمب ب
ــۀ او را  ــن- زمزم ــوش و غمگی ــب -خام ــت. ش ــاعت‌ها اس ــت. س ــته اس نشس
گــوش می‌دهــد و بقیــع آرام و خوشــبخت و مدینــۀ بی‌وفــا و بدبخــت، ســکوت 
ــب  ــه ش ــیم نیم ــنوند. نس ــه می‌ش ــای خفت ــدار و خانه‌ه ــای بی ــد و قبره کرده‌ان
ــه  ــه ب ــور فاطم ــد از ســر گ ــی برمی‌آی ــان عل ــه ســختی از ج ــه ب ــی را ک کلمات

ــرد: ــر می‌ب ــوش پیغمب ــۀ خام خان
ــه  ــد و ب ــرود آم ــوارت ف ــه در ج ــرت- ک ــن و از دخت ــو، از م ــر ت - »ب
شــتاب بــه تــو پیوســت ســام ای رســول خــدا« از سرگذشــت عزیــز تــو -ای 
رســول خــدا- شــکیبایی مــن کاســت و چالاکــی مــن بــه ضعــف گراییــد. امــا، 
در پــی ســهمگینی فــراق تــو و ســختی مصیبــت تــو، مــرا اکنــون جــای شــکیب 
هســت. »مــن تــو را در شــکافتۀ گــورت خوابانــدم و در میانــۀ حلقــوم و ســینۀ 

مــن جــان دادی.«
انالله و انا الیه راجعون

آن گاه برخاســت، ایســتاد، بــه خانــۀ پیغمبــر رو کــرد، بــا حالتــی کــه در 
ــز«ی  ــۀ عزی ــن »ودیع ــد کــه ای ــه او بگوی ــد، می‌خواســت ب احســاس نمی‌گنجی
را کــه بــه مــن ســپرده‌ای، اکنــون بــه ســوی  تــو بــاز می‌گردانــم. ســخنش را 
بشــنو. از او بخــواه بــا اصــرار بخــواه تــا برایــت همــه چیــز را بگویــد، تــا آنچــه 

از تــو دیــد یکایــک برایــت برشــمارد.
فاطمــه ایــن چنیــن زیســت و ایــن چنیــن مــرد و پــس از مرگــش زندگی 
دیگــری را در تاریــخ آغــاز کــرد. در چهــرۀ همــۀ ســتمدیدگان -کــه بعدهــا در 
ــود. غصــب شــدگان،  ــدا ب ــه‌ای از فاطمــه پی ــخ اســام بســیار شــدند- هال تاری
ــام فاطمــه را شــعار خویــش  پایمــال شــدگان و همــۀ قربانیــان زور و فریــب، ن
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ــان  ــگفت زن ــای ش ــا و ایمان‌ه ــق‌ها و عاطفه‌ه ــا عش ــه، ب ــاد فاطم ــتند. ی داش
ــد،  ــت می‌جنگیدن ــرای آزادی و عدال ــام ب ــخ اس ــول تاری ــه در ط ــی ک و مردان
ــن  ــم وخونی ــای بی‌رح ــر تازیانه‌ه ــت و در زی ــرورش می‌یاف ــرون، پ ــی ق در توال
ــۀ  ــت و هم ــد می‌یاف ــب، رش ــداد و غص ــای بی ــور و حکومت‌ه ــای ج خلافت‌ه

ــاخت. ــز می‌س ــروح را لبری ــای مج دل‌ه
ــای  ــای مســلمان و توده‌ه ــخ ملت‌ه ــا در تاری ــه ج ــه هم ــن اســت ک ای
محــروم در امــت اســامی، فاطمــه منبــع الهــام آزادی و حــق خواهــی و 

ــت. ــوده اس ــض ب ــقاوت و تبعی ــتم و ش ــا س ــارزه ب ــی و مب عدالت‌طلب
از شــخصیت فاطمــه ســخن گفتــن بســیار دشــوار اســت. فاطمــه یــک 
ــر ســیمای  ــان کــه اســام می‌خواهــد کــه زن باشــد. تصوی ــود، آن چن »زن« ب
او را پیامبــر خــود رســم کــرده بــود و او را در کوره‌هــای ســختی، فقــر، مبــارزه 
و آموزش‌هــای عمیــق و شــگفت انســانی خویــش پــرورده و نــاب ســاخته بــود.
وی در همــۀ ابعــاد گونــان »زن بــودن« نمونــه شــده بــود. مظهــر یــک 
»دختــر« در برابــر پــدرش. مظهــر یــک »همســر« در برابــر شــوهرش. مظهــر 
یــک »مــادر« در برابــر فرزندانــش. مظهــر یــک »زن مبــارز و مســئول« در برابــر 
ــک  ــی ی ــام« اســت، یعن ــک »ام ــود ی ــه‌اش. وی خ ــش و سرنوشــت جامع زمان
نمونــۀ مثالــی، یــک تیــپ ایــده‌آل بــرای زن، یــک »اســوه« یــک شــاهد بــرای 

هــر زنــی کــه می‌خواهــد »شــدن خویــش« را خــود انتخــاب کنــد.
ــارزۀ مدامــش در دو جبهــۀ خارجــی و  ــا مب ــا طفولیــت شــگفتش، ب او ب
ــش،  ــار و زندگی ــه و رفت ــه‌اش، در اندیش ــرش، در جامع ــۀ همس ــی، در خان داخل
چگونــه بــودن را بــه زن پاســخ مــی‌داد. نمی‌دانــم چــه بگویــم؟ بســیار گفتــم و 

بســیار ناگفتــه مانــد.
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ــه  ــه آنچ ــزرگ فاطم ــده و روح ب ــره کنن ــای خی ــۀ جلوه‌ه ــان هم در می
پیــش از همــه بــرای مــن شــگفت انگیــز اســت، ایــن اســت کــه فاطمه همســفر 

ــی اســت.  ــم عل ــرواز روح عظی و همــگام و هم‌پ
خواســتم از »بوســوئه« تقلیــد کنــم، خطیــب نامــور فرانســه کــه روزی در 
مجلســی بــا حضــور لوئــی از »مریــم« ســخن می‌گفــت. گفــت: هــزار و هفتصــد 
ســال اســت کــه همــۀ ســخنوران عالــم دربــارۀ مریــم ســخن داده‌انــد. هــزار و 
هفتصــد ســال اســت کــه همــۀ فیلســوفان و متفکــران ملت‌هــا در شــرق و غــرب 
ارزش‌هــای مریــم را بیــان کرده‌انــد. هــزار و هفتصــد ســال اســت کــه شــاعران 
جهــان در ســتایش مریــم همــۀ ذوق و قــدرت خلاقه‌شــان را بــه کار گرفته‌انــد. 
هــزار و هفتصــد ســال اســت کــه همــۀ هنرمنــدان، چهره‌نــگاران پیکــره ســازان 
بشــر، در نشــان دادن ســیما و حــالات مریــم هنرمندی‌هــای اعجازگــر کرده‌انــد. 
ــه در  ــای هم ــش‌ها و هنرمندی‌ه ــه‌ها و کوش ــا و اندیش ــۀ گفته‌ه ــا مجموع ام
ــدازۀ یــک کلمــه نتوانســته‌اند عظمت‌هــای  ــه ان طــول ایــن قرن‌هــای بســیار، ب

مریــم را بــاز گوینــد کــه : »مریــم مــادر عیســی اســت.«
و من خواستم با چنین شیوه‌ای از فاطمه بگویم، باز درماندم:

خواستم بگویم: فاطمه دختر خدیجه بزرگ است، دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم: فاطمه دختر محمد»ص« است، دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه همسر علی است، دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم: فاطمه مادر حسین است، دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه مادر زینب است،  باز دیدم که فاطمه نیست.
نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست.
فاطمه، فاطمه است.38
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